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حضرت مولانا نورالدین عبدالرحمن جامي (۸۱۷ - ۸٩۸‏ ق)) از 
ستارگان تابان قدر اخیر ادبیات ودانش افغانستان است. که اورا بحق 
از شخصیتهای بزرگ دارای ابعاد متعدد توان گفت : 

وي دانشمندي جلیل وشاعري مفحل وتوانا وصوفي صافي ضمیر 
ومربی بصیر و در حکمت وفلسفه متبحرو اديبی دانا و نثر نگاری یو 
بو د. 

از راه عرفان واشراق به تصفیه باطن و لطایف قلبي رسیده. ودر 
نتبحه محشوری باطیقات مختلف سول واریاب اقتدار و دربار ها 2 
مفكري اجتماعي پاي نهاده بو که درینجا مورد بحث و پژوهش ما 
صرف انديشة عرفاني از ان 

جامي در قرن نهم در شهر هرات که مجلي گاه دانش وهنر و فرهنگ 
و اندیشة‌آسیا ومرکز بزرگ سیاست و حكمداري آن عصر بود. میزیست. 
در پنوقت نظام ملوکیت طوایف این سرزمین به نقطه عووج وکمال خود 
رسیده بود وافتاب رنسانس هنر‌ازینجا بر گيتي میتافت وا 
ندیشةعرفاني هم دردنياي اسلای‌مراحل چندین صده رانوردیده و 
درمکاتب تصوف بغداد وخراسان رصیعه وت نظام فکری مرب و 
منضرط در آسده یود . 
درباره انتشار سریع و محبوییت بریژ العاده تصوف در عالم اسلام ۳ 
ومخصوصا خراسان عوامل گوناگون سياسي وروحي و اقتصادي وجغر 
افيایی موجود است» که هريکي ر هورد حود افییت یاید داد و از تآثر 
و ارزش آن نباید کاست» ولي براي انسانیکه از فشار هاي روان فرساي 


و کشمکشهاي فيودالي ويورشهاي جهانگیر آن آدم خوار فرسوده 
میشودهآیا چاره ب جر این مو جو د ۳ به فا اطمینانگاه وا یناه 


برد ویا به هن عشق 


بگوشه مينوي ((صلح کل)) بنشیند ؟ 
زکن ۳ بکونین و کل کردم 
تو خصم باش وزما دوستی ی گرا شا کم ۱ 
((حافظ)) 
ایام تولد جامي در خراسان دوره گردش قدرتها از د ستی بدستی 
وازخانواده یی بدودمان دیگراست. خراسان که در قرن هفتم طوفان جان 
اوبار خشم چنگیز یان را دیده بود. در اواخر قرن هشتم امیر نیمور آن 
درد پیگتار جیی لپرومنت ازسعرفتد ۷۷ استالبیل و ععلی پراخظ آم 
رایامال دسج ستوران خود مود شهرها را ویران و نسلها را منقرض 
کیت 
چنگیز یان بلاد معمور ومتمدن خراسان راآنقدریامال وویران 
ساختند. که بقول سيفي هروي: درشهر هرات ازمعموري اثري عاندو در 
سنه ۱۳۵ ق چون سالاران وعیاران بقية السیف به بازسازی هرات کمر 
بستند (چون حولیها انباشته بود» هر مردی سه من گندم در ینجاه کوتك 
خاك دب کرد واز چاههاآب داد وسال دیگر هر فرداز وصیع وشریف دو 
دو جوغ میکشیدند و زمین راشد بارمیکردند. چون ارتفاع ینبه برداشتند 
بیست مردتناوررا هروراهريك باپشتواره بیست من پنبه بافانستاا 
فرستادند. تا از انحا در ازد نبال" وادوات دهقنت اوردند)" 
این يك غونه کوچك ويراني هرات آن شهر معظم آسیاو مرکز 
امپراتوری غوریان است. که پیش از یورش هولناك چنگیز یان بقول 
منهاج سراج به وجود((فاضل علماء و | کابر فضلاء و جماهیر حکماء و 
ماهر بلغاه آراسته (( # 
درسنه ۸۰۱ ق میرانشاه فرزند تیمور وحکمران قزوین» بسبب 
عیاشي» مورد غبظ بدرگردیدوحریفان مجلس او که هريك ((نادره زمان 
وا عجوبه دوران بودند)) ماننده مولانا شمس الدین محمد کاخکي واستاد 
قطب الددء ای , و خییتب. عوده, وعید له یفن ۳ ۳ 


غمان شهزاده را ملاهي ومناهي تر غیب کوده بودند» بقتل آیزو * 

این چند مثالي بود از کشتار و نهیب وويراني ي که بلا د آسیا ومردم آن 
دیدند» درچتین حال اگر براي ساسدلان وازیاب تصبرت. نك گوشه 
راحت واطمینان باقي باشد. همانا در جوار خانقاه هاي مردان وارسته و 
روشندلان فره مند خواهد بوده که درقرن هفتم ط هشتم طرایق وکردار و 
هنجار این گروه عارفان بذروة ض قبول عامه رسیده بود وحضرت 
جامي هم در چنین محيطي بوجود امد. که مثل تام این خصوصیت 
و روزگار خود بود . 

در قبیل همین عصر علوم اسلامی در خراسان بکمال گسترش و 
پهنای و جامعیت خود رسده بود» منقولات در مدت هشت قرن مراتب 
فرط واملا و انشا وترتیب و انسجام منطقي يافته و معقولات نیز ازراه 
در چمه و حقیق وابتکار داتشمندان! شرفي به نحو اکمل و جامعتری 
تالف وتصنیف گردیده بود و حتي از امتزاج < فکر ديني و فلسفي (علم 
کلام) نیز باپنها و خرد گرايي وجهان بيني خاصي وجود داشت که يك تن 
دانشمندی مأنند جامي پاید جامع ماگ تسیل ودر عین زمان ماهر 
ادب عربي ودري و آشنا به انديشة عرفان و خداشناسي باشد. 

جامي شخصيتي دارای چنین ابعاد گونه کین بود ودر همه این 
دانشها نی که آترا [ سر ماية دانشي) قرن نهم توان شمرد» دستي ومهارتي 
ونظری وحقيقي 3 دوفي سرشار داشت و بنا برین اگر درتاریخ این قرن 
يك چهره درخشان ونماینده راستین زمان و(لسان العصر)راجستجوکنيم. 
بهترو جامعتر از جامی نخواهد بود. 

چون دراینجاموردیژوهش وکنیکا وی ماتنها( بعدعرفانی) خا ممست: 
یس بایددانست که انديشه خدایرستی وکو شش در واه خداشناسي بیش 
ازجامي مدت ۸ قرن را در دنياي اسلام. به مراحل گوناگون ودر مکاتب 
فکر وعر فان پیموده بود. که درآن خاط هايي اژ اتکیشة هاي فلسفي هند 
وخراسان ومکتب فلاطونی نوین اسکندریه ویونان کهن توان دید. ولي 
قرن هشتم زمان بناو شیوع طریقت نقشبندي در خراسان 
وماوراءالنهربردست خواجه بهاوالدین محمد نقشبند بخاری (۷۱۷ - ۷۹۱ 
ق( است. که مشرب عرفان را حتي القدون ازخالط هايي که با موازین 
اسلامی(قرآن وسنت) سازشی نداشت تصفبه کود وس‌بدانش , تا جامی در 


دیدند توضیح وقبول فرمودند . 

جامي از زاهدان خشك زاویه نشین و گریزا از جامعه وعامه مردم 
نبود» خود نقشبندیان احراریه دراصول طریقت خود (خلوت درا حمن) و 
(سفردروطن)داشتند" ومطابق مقوله معروف دست درکار ودل با یار با 
ف 3 ازبازاریان وکشاور زان تا درباریان وتوانگران محشور مي شدند . 

این طایفه براي خود رسالتی را درجامعه بشري قایل بودند. که 
تقليدي کامل از حیات نبوي ((ص)) بود. مثلا يكي از سیوح بزرگ 
هند عبدالقدوس گنگوهی(متوفا ۹ ق)سیگف تن سوگندیکدا اگرمن به 
آن درجه عالي معراج میرسیدم» هرگزبزمین باز گي گشتم)" 

این جهان بيني صوفیا نه است. که خودآگاهي صوفي را از مقام بلند 
پیامبری جدامي ساقعه زرا لکشت بیامبرکت بدنیاجنبه خلاقیت ثمر 
بخشيی دارد» صوفی به آرامش درونی نفس مطمنه قانع مي شود ولي 
پیامبر از احا باز میگردد و دز جهان و زمان وارد میشود تاجریان تاریخ 
را بگرد اند و جهان نويني را که داراي مزاياي مطلوبست بیافریند . 

طریقت جامي درین باره به رسالت پیامبری پیروی دارد» هم در 
دوستي سجاياي شخصي وتزكية نفس میکوشد وهم درباره واقعیت هاي 
عینی جادته وفرهنگی که باید درا خامعه نشووعا یابد فکر میکند وتلاش 
مي ورزد:واین يكي آز خصایص نيكوي اجتماعي نقشبند یان است . 

ابعاد شخصیت جامي را از سه نظر مطالعه باید کرد : 

اول: جامي عالم و داراي دانشهاي عصر خود بتمام وکمال وحاوي 
بر مطالب قرآن وسنن ومذاهب اسلامي وكلامي. 

دوم: جامي صوفي وعارف موصوف به محامد اشراق وعرفان. 

سوم: جامي مفکرومطلع به مسالك وافکار فلاسفه وتاریخ حول 
فكري انساني . 

با در نظرداشت چنین شخصیت دارای ابعاد گوناگون» درآثار ونوشته 
ماي جامي. مطالبي رامي يابيم که دران دین واشراق وفلسفه وسائنس 
باهم متلاقي میشوند. وازآن نبوغ فكري و ژرفناي نظر اوخوبتر متجلي 
میگردد وما درین پژوهشنامه بر سابقه و فكري جامي نظر مختصري 
انداخته وبعد ازآن به توضیحات او دران باره مي پردازي 

(۳۲۱ 





وحود ۹1« که 0 و ی ۳ ر اصل وا ید در 
نا پایداری اموراصرارواز رتم کناره ویو میکرد ودنیا رابچیزی 
میگرفت. بنا برین اوراحکیم گریان و بدبین /۳۵99[005 مي شمردند ۸ 
اینگونه جهان بینی که سرا غ آنرا در فکر دانشمند يوناني شش فرن 
پیش از میلاد مي يابیم يك هزار سال بعد. در انديشه ی از مفکران 
فرن سوم بعد ازملاد يعني فلوطین۱01 فیلسوف عارف اسکندر به مصر 
(متوفا ۳۷/۰ م( نیز می یابیمی ان به وحدت وجود 2121 گرویده نود 
وعالم 9 ر فيضاني از پرنو مبداً کل (احد) مند‌اکست ومیگفت: ۶« 
205 که آخرین و ضعیف درین پرنو دات احدیت ی وه تست 5 
در ماده قرار گرفته است ی ی لت ۳-9۳ همان صورتست که مابة وحود 
آنها ست) ومأده (هیولی) ۳ قوه عبر ۳ ۷ که بديرنده 
صورست وصورت حنبه و جو د ی "سم ومأده جحنبه ای آست وینا 
برین این عالم جسمانی مدیدت بین وحود ۳ تا اتیب گنه دایم 
در نعسر وتبدیل مي باشد و در واقع شدن است نه بود ن . 

ماده وک بي صوربی وید وزشتی ونقص وعب وان مابه کثرت ۰ 

6 مي باشد. همچنان که صورت عبارت ازنيکي و کمال 
ووحدت0۱]6ا تب 

این اشارة مبهم تغییر دايمي فلوطین را دانشمند متاخر 

فرانسه برگسن (66۲050۱ -۱۸۵٩۹‏ ۱۹۶۱ ء( به مدت ۱۱۲۵6(] 
تعبیرکرده که مرادا زان استمرارحوالست.که مخصوص به انسان 
یست» بلگه به کلبه حهان وامور ان عمومست داردویاید 1 ایب که حهان 
مستمواست» يعني حرکت وتغییر وحول س_ 
تغییرحالت وگفیت است ودر نظر ۳ همه تغییر است و همه 


بای .۳ 

این سنخ جهان بيني» بین مفکران اسلامي نیز سابقه داشت وبیشتر 
اشاعره" به آن گرویده بودند اشعري گوید که بقول نظام امام معتزله 
(متوفا ۲۳۱ ق) همه اشیا در حرکت اند وسکون بقول او قابل تصور 
نیست. وي حرکت اعتماد را ضروري وا زلي وابدی دانسته و حرکت 
نقله را از مکانی عکانی میداند.۲ 


(۳( 
در قرآن عظیم 


این کتاب آسماني که در اوایل قرن هفتم شرف نزول يافته, نه 
کتاب فلسفه وتصوف است ونه از علوم طبيعي. بلکه کتاب زندگاني 
ورا هنماي انسان براه خداپرستي وخود شناسی وسعادت این جهاني و آن 
جها نیست. که به مسایل عمیق فكري سیر تحول بشري نیز اشاراتي 
فقیع : 

در قران (آیه ۷ - 1۲) سورة واقعه هدایت داردکه: ونحن قدرنا 
بینکم الوت وما نحن سبوقین علي آن نبدل امثالکم وننشتکم في ما لا 
تعلمون. 6 مد الاولی. فلو لا تذکرون. ((وما اندازه کردم 
میان شما مرگي ونيستیم وما نه آنیم که از پیش ما توان جستن: بر انک 
بدل کنیم مأنند شماوبدارء شمارا اندر انچه نه دانید بدر ستی که ,۲ 
آفریدن از نخستین چرا نه بند گیرید ۹( 

در سوره مریم آیه 7 -0۷ چنین است: ویقول الانسان ءاذا مامت 
لسوف اخرج حیا ؟اولایذکرالانسان اناخلقنه من قبل ۳ یت 
شیاء» فوربك لنحشر نهم . ۰۰(و میگوید عبر گرم آن وقت کمن مرده باشم) 

سراحام رون ارند مرا زنده ؟ اد ندارد مردم: : کما بیا فرید.ء اورا پیش 

ونبود هیچ چيزي ۴۹ 

ایه ۲۲ سوره ق: وجاءت کل نفس معها سایق وشهید. لقد کنت في 
غفلة من هذا فکشفنا عنك غطا ءك» فبصرك الیوم حدید.(وبیاید هر تني 
راباآن راننده يي وگواهي. وبد رستي که بودی اندرغفلتی ازین 3 


برداشتیم از تو پو شش تو (پس) بينايي تو امروزتیز است. " 


باين طور در قرآن عظیم از ابتداء خلق و اعاده ان و تیدل اففال.» 
خلق جدید بیش از ۱۵ بار ذکر رفته: " آن پبدو اخلق ثم یعبده ( یونس۱۰) 
يعنی: ات ت است که وی آغاز ز کند آفریدن. د سن باز گرداثة آن دنا 

دراية دیگر خلق اول وخلق جدید در مقابل یکدیگر قرار دارد: 
فعیینا بالق الاول ؟ آیا بماندم ی در ماندیم با فرینش نخستین ؟ بل 
هم فی لبس من خلق حدید: بلکه ایشان در گمان اند از ین آفرینش 


و که در 


مه 


پوشيدگي وابیامی که / ژ‌ ماه قد.ع مود اختلاف نظر میم ۳ 
ودانش قرار گرفته یی اشاره ان وما آنچه در آیة ۳۹ سو ره رحمن 
کل یو م هو في شان) اکن اتفاق هقسس اف ق ا تج که ضمیر (هو) 
عاأید به الله تس بعي هر روز او در کاریست. در برجمه سیضصت 
است: هز. زوزی) یم خداي عز وجل کاری نو اید. وا تر روم 
۹ ق) مینویسد که از حضرت پیامبر"" در بارة شان پرسیدند فرمود: 
بغفر ذنا ویحرح کریا ویرفع من یشاء ویضع من یشاء .در ارشاد عقل 
السلیم الي مزی لکتات الکرم مشهور به تفسیر ابي السعود (متوفا ٩۸۲‏ 
ق( گوید :کل ۳9 هی درهر وفتي از اوقات اودرشاني نیس فانه تعالي 
لایزال بنسشی عم ء اشخاصا ویفنی آخرین داي احدیث من شأنه ان شا دا 
ویفرج کربا و برفع قوما ویضع آخرین.۳" 

همچنین ابات شریفه ایکه قوقرم مقاله ذکر شد» چشم اندازددهنی 
تازه یی دربرایرفیلسوف اسلام کشود حاحظ[ متوفا ۳6۵ ق)نخستین کسي 
بو د که به تغیر بکه درحوانات براترمهاحرت با تطوركلي محرط زندگاني 
حاصل می شود اشاره کرد . 

یه گان اخوان الصفا (قرن ء) ریات جا حظ را گسترش 
درین بت نظر ی روشن وجدیدی داد. مو لانا خی - چنانچه بیاید - 
لین 21 ارتقاي سک ي انساني راخيلي بالاترازجهان ۱۹ رس وپیش 
دپ بای 8 : 

اندرین ره بهیچ روي مه ایست 

نیست گرد و زنیست کردن بایست 

صفت عاقلان در ین نوبا ع 

کهنه نو کر دنست» پیش چراغ 

((حدیقه)) 


۲ ۹ ۰ ۰ ۷ ۳ ی 1 7۳۹ 4 ات ۲ 


احوال شحه ارتقايی ت‌ دارد ویینش انساني ر حدت مي بخشد 
وعارف را به دقت زگاه وژرف بيني میر ساند و اورا از خواب غفلت 
ببدار مساق وبرده خفا خفا وتاريکي ازچشم اوبرمي دارد» ۳ حقایق کافتانت 
راحتي امقدور درك کند وازینجا شتا که ستلیی به سکون و یبد از 
نيستي به باز ایستادن توصیه کرده وانسان رابه ((کهنه نوکردن )) 
رهنمونی فرموده است . 
۱ » ۱ س تن #9« 
همچنین مفکران اسلامی در تفسیر الاله امخلق والامر""خلق رابه 
معنی افریدن وامر را معنی نوجیه وراه گودن تعیر کلف اند. بدین معنی 
که ماضیرت اساسی دودح وجيهي ویس و از نيروي نو حه که ومدایت 
دهنده خدا سرچشمه میگیرد وبنا برین در مجدد امثال و خلق دید 
پیشرفتی پسو و را هيابي وژر فنگری ( حد 2 چشم) و ارتقا موجود ۱ 
تن بط درمرحله خلق (بیدایش ی ماده ومدت) ومرحله امر( وجود 
معنوی ارتقایی) هر دو متصور میگرده؟؟ ۱ 

باد داشت: در ریت اللفظ آیات کرعه از قد.عترین در حمه 
در قرآن محصد از تفسیرطبری اقتباس اه که در عصر سامائبان از 


)( 


شیخ اکبر محيي الدین بن عربي 


۳۳ عمیق دودي , وعاطفي قضیه کبری تین مستلة وجو د د وپیوستگی 
مکن (عالم) ر با ۳ (الله) مو رد بحت مو دآیفت به تاویل قرا 

داد ومدذهب و حده الوحودرا - که درتاریخ فکر انسانی سوایق طولانی ۳ 

سس افو عالم اسلا بوسبلة تالبفات فراوان حخود رواج وروايي بخشید» که 

اورا ازینیاد گذاران این مکتب فکدي نان مب 


| ) ص. . ۱ ۷ ۱ سا ۸ ۱ ای نیا ار مم  ./‏ . . / ب ی ان ۲ اقت 3 ۱ 1 


و خلق یا وحدت و کثرت آمده» در آثار ابن عربي بزبان رمزي وتشبیه 
1+۳ ومجاز غامض بیان شده که وجود حقيقي ذاتي الهي را اصل 
میداند و وجود اضافي اش زا عظهر اصبان مشگتایت ماود و خاق عالم 
ظاهر همواره فز کییر عمسکنر نیال مداوم وییدایش جدید است ومقصد 
او ابحاد عالم از عدم واحداث ان در زمان معين نیست. نزد این 
عارف» خلق عیارت از جلي پرقوعام از ایزال الهی است. که در هر آني» 
بصور تهایی که بشمار نگنجد ظهور میکند. ولي باوجود کثرت و دوام 
تکراری ترا ۵ وی گوید: که اهل کشف می بینند که خدواند درهر 
نفس مجلي دارد. که متکرر نیست وهر تجلی بخشندة خلق و حجدیدة برندة 
خلق سابق است» پس هر موجود با تجلي بي فاني میگردد در حالیکه 
بجلي دیگر اورا بقامي بخشدا".بتاً برین مرگ عتي فناء میت نیست. 
بلکه انتقال او از حالي بحالي دیگر واز صورتی بصورت دیگر در مجراي 
تغیر وحول دايعي است وهر فنايي متضمن بقاي دیگر باشد". 

پس تجلي رحماني پیوسته در پرتو افشاني آفرینش است و او درهر 
آني شائي جداگانه دارد و بنا برین مرگ تعطیل سیر بشري نیست وا نچه 
بیدلگفته بو که : 

شام اگّرگل کرد بیدل پرده دار عیب ماست 
گر مد ((در جدید کار)) ا میت اس 

ِ جدید رحمت» همین خلق جدید است. وبنا برین مرگ را 
تعطیل وفناي مطلق ابدي نتوان پنداشت و علامه اقبال از ینرو گفت : 

نشان مرد مومن باتوگوم 

چو مرگ آید تبسم بر لب اوست 


(۵) 
میلقا ال اتید نت 

خداوند گار بلخ مولانا جلال الدین مشهور به رومي, یگانه 

عارف وشاعر توانايي است که در حوزه عاطفي وجهان بيني او مسئلة 

حرکت ویپویایی وجود جاي داشته وعالم از نظرش چیز یست نا 

متناهي که همواره روي درگسترش داردوهستي ونيستي دومفهوم 

متضادند که اد کفاهش آنها همة تس ات در کائنات ظاه قم تشه 


۳ [- عدم ) و امد ن صوربی دیگر (-< وجود) وباز ان 3 تکسن 
صورت ظاهر شده, دوباره معدوم مي شود و جاي خود را بصورتي 
دیگر میدهد و این تبدیل صورتها ست. که دیالکتيك هستي را 
درخود نمایان میکند"" چنانچه گوید : 

روز نو وشام نو باع نوو دام نو 

هر نفس انديشة نوه نو خوشي ونو غنا ست 

نو زکجا میرسد ؟ کهنه کجا میرود ؟ 

گرنه ورای نظر عالم بي منتها است 


عالم چو آن جوست. بسته نما ید ولیك 


ب ۵ ۲۹ 
میرود ومیرسد. نو نو این از کجا است ۹ 


همچنین در مثنوي معنوي به بهترین وجهي همین مفکوره را 
چنین گنجانیده است : 

هر نفس نو مي شود دنیا وا 

بیخبر از نو شدن اندر بقا 

آن زتيزي مستمرشکل آمد ست 

چونشررکش تیزجنبانی بدست 

شاخ آتش ر ب جات بساز 

در نظر آتش نماید بس دراز 

۳۳ درازی قفا از تيزي صنع 


این پویش تكاملي به تعبیر مولانا به کلمات ((ساکن روان)) 
افاده گردیده وبا ینگونه تصریح می شود : 

آه. ون بیرتگک وبي نشان که منم 

که ببینم مرا چنان که منم 

کي شود این روان من ساکن 

ایئچتین ساکن روان که مئا" ۱ 

قطب بن محييی جهر مي موُ سس اخوان اباد (مدينة فاضله) از 
عارفان اواخر قرن نهم - که شارح مفکور: مولانا ست-چنین 


نیست از فراز فلك تا نحت الثری, الاکه ازان ساعت که هست شده 
۳ آن ساعت که نیست شود پیوسته در جنبش است و آرام ندارد. )) 
۳۲ 
بااین سنخ انديشه ثي که مولانا دربارة پويايي وجنبش داي 
اشیاء دارده برای انسان مراتب تکامل رانیز قایل بوده وساختمان 
كنوني انسانراازحاظ روحي وعقلي وهم فيزيالوژيايي فصل اخطاب 
در تکامل زیست شناختي میدانده که مرگ يكي از مراتب تکامل 
باشد و پیسیار فا متیل است که عامیویت: اتسان با افحلال بقلاش: 
پنتشن بیایان. برست مولثتاً فرین. اییات مراب تفاسل راباگتال 
صراحت و نيكويي شرح میدهد : 
آمده ۱۳ با قلیم ماد 
وز جمادي در نباتي اوفتاه 
سالها اندر نباتي عمر کرد 
لآ جمادی يا د ناورداز نبرد 
وز نباتی چون بحیوان | وفتاد 
۳ مد ش حال نباتی هیچ من 
بازاز حيواني سوي انسانیش 
مبگاند آد خالقی که داتیش 
همچنین اقلیم تا اقلیم رفت 
تاشداکنون عاقل و دانا وزفت 
عقلهاي | ولینش یاد نیست 
هم ازاین عقلش حول کردنیست 
تارهدزین عقل رصع وطلب 
صدهزاران عقل بیند بوالعجب؟؟ 
جاي دیگرهمین مطلب راچنین گوید ويك مردن رازندگي 
دیگرداند : 
از جمادی مردم ونامي شدم 
وز ما مردم بحیوان سر زدم 
مردم ازحيوانی و آدم شدم 
دس 4 ترس ۱ ی زفرقن کلم دم 


تا برارم از ملايك بال ویر 

از ملك هم بایدم جستن وجو 

کل شیی هالك الا و جهه 

بار دیگر از ملك قربان شوم 

انچه اندر وهم تارد ان شرب ۳8 

اگر چه مولانا غالبا درین گونه ابیات. اشارتي به تسلسل انواع 
وسیر ارتقای آن دارد واین کار از نظر بیالوژی ملیو نها سال را 
کارسر هگید گه آنو| بعد زماني گوییم ولي باید دائست که این زمان 
جسمانیات و روحانیات نیست. بلکه زمان حق تعالي است گد که 
و تعدد نپذیرد» ازل و ابدیکه نقطه او پاش . 

با مب ۱1 خلق جدیدنظرمولانا به جوی روان واستمرار حرکت 
تعیبر شده که مردن را زندگي نو مبداند» ارنکه مرگ بعنوان حادثة 
اقیسگ شناختی هیچ معني ومفهوم سا زندگي ندارد. بقول دکتر 
اقبال هندی ((جهان [س بط محتاج به يك رومیست. که در مردمان 
امیدرابر انگیزد وآتش شوق براي زندگي راتیزترکند ۲*))۰ 

بنا بر تعلیم مود بآ مه یز ین ی 
بخشند فصرك الیوم جدید (ق ۲)ادمي هميشه به پیش میرود تا 

شر اقهای تازه بی از حقیقت باس نا محدودی دریافت کند 
هر روزي درکاریست (الرحمن )۲٩‏ و ظرف پذیرنده اشراق 
حق, تنها يك ظرف منفعل نیست» هرعملي ازيك من ۵00 آزاد. و 
مج تازه يي ایجاد میکند وباین ترتیب» فرصتهاي بيشتري براي 
مجلي خلاق اماده مي شود." 

در نهاد آد مي نیروی اندیشه» سح زایندة بي بایا نیست. که 
مولانا مبداء درك این تسلسل انواع و محرك ومرگ ورجعت جدید 
ر همین عقل داند. که پهنايی ان بایانی ندارد واین مقصد را با 
امثله چنین روشن مي ساژزد: 


تأچه عالم هاست در سودای عقل 
بجر بي پایان بود عقل بشر 
صورت مااندرد» بح عذات 


ليك چون موج سخن ديدي لطیف 
صورت ازيي صوربی امد برون 

پس ترا هر حظه مرگ ورجعتیست 
هر نفس نو مي شود دنیا و ما 
عبر مین وی نو خو سبرساه 

آن ز تیزی مستمر شک امنه است 
شاخ آتش ر بجنبانی بساز 


از خصایص تلقین مولانا است» که مطالب ار جمند معنوی را در ضمن 
داستانهاي عبرت انگیز» بزبان مرغ وموش وشیر وخرگوش بیان مینماید 
ودر پایان اين انديشه هاي ژرف نگري. به نارسايي انديشه وقلت دانش 
اعتراف وبدرگاه دانش افرین ابتهال مینماید که : 

انچه در کونست زاشیا وانچه هست 


واین همان دعا پیست که عارفا نرا همواره ودر زبان بوده که اللهم 
ارنا حقایق الاشیاء کماهي. وبشریت امروزی هم اگر در تلاش حقایق 
علمی سر گرداتسته تسلسل عم اندیشنه باشند. 

این مفکورة صوفیانه - که درك آنهم دشوار است - بعد ازآبن عريي 
مولانا بلخي ودر بین شاعران متصوفه رواج تکیت 5 محمود بن امیر 
یکین فریو مدي (متوفا ۷۲۹ ق) باین صراحت میگفت : 

زدم از کتم عدم خیمه بصحراي وحود 

وزجمادی ۷ نباتی سفری کردم ورفت 

بعد از تیم گشنش طبع بحيواني بود 

چون رسیدم به و ي از وي گذري کردم ور فت 

بعد از ان در صدف سینه انسان بصفا 


3( و وین ی 


گرد برگشتم ونیکو نظري کردم ورفت 
بعداز این ره سوي او بردم ولي آبن .کین 


بت ۳ - ی ۲ 
همه آوگشتم وترك دگري کردم ورشت 


شاعري دیگر همین نظر را دربيتي چنین گنجانیده است : 
چون نکه هر چند هر مژگان زدن گم میشوء 


بیدل گوید : 
نوی بیدل از ساز امکان نرفت 
نشد کهنه جدید ایجادها 


)1( 
حضرت جامي ومستلة خلق حدید 
طوریکه گفته شد. پیشروان جامي مأنند سنائي غزنوي» مولانا 
بلخي در شعرو سخن وابن عربي درفصوص اخحکم ودیگرآثارگران بهای 
خود» گاهي با زبان و ون واشارات وباری هم ٩‏ صراحت. تلر پیرامون 
خلق جدید با تبدل استال به تحامیر مختلف که اکثر آن مقتبس از کلام 
الله مجید است سخن رانده اند : 

بدانکه پیش از جامي يکي ازعرفاي سخنور فخرالدین ابراهیم 
مشهور به اف که حقایق فصوص الکم را ازعارف نامور صدر الدین 
محمد قو نیوی" "ات بود كتابي بنام طعات نوشت که بقول جامي: 
(( اهل تقلید. رقم رد بر بر آن کشیده بودند)). ولي حضرت جامي به اي 

9 علي شیر نوايي شرحي بران بنام اشعة اللمعات درسنه ۸۸۲ ق 
شت که مشکلات ومبهمات آنرا حل کرد ویه بهترین وجهي به توضیح و 
تویل آن پر داخت درین کتاب لعه ۳ دربیان اختلاف مظاهر در هرن 
است که مطابق نظریه فیضان فلوطین: محبوب درجلي هاي وجودي 
وشهودي» هر حظه روي دیگر نماید. هرمجلي بصورت دیگر متجلي له 


بیشتر میکند. بس لایدال استعدادات درافزایش است وضور بخسب آن 
و ۱ 
در هر ائینه روي دیگر گون مي عاید جمال او هر دم 


سم 


که دراد سوت ح وا گه براید بصورت ادم 


ازینجا است که در تجلي تکرار نیست و هر گز در يك آئینه 
بيك صورت دوبار روي فتماید مدرد و آقنته ببك صورت بیدا 


نیاید: 


چون جمالش صد هزاران روی داشت 
بود در هرذره دیداری دگر 

نتبجه مجربه ومطالعات جامي. در ینکه فیض اقدس چگونه وهر 
لحه پي مطابق استعداد قوابل پرتوافشاني میکند ونیز در پیرآمون این 
آیه انیا احوال وحشرحدید ایخست که کنسد؛ آپویزید قدس سره اور آیه 
بشنید که یوم نحشر التقین الي الرحمن وفدا* نعره بزدو گفت: من 
یکون عنده الي این یحشر ؟ ديگري بشنید گفت: من اسم اجبار الي اسم 
الرحمن ومن القهار الي الرحیم. ۲ 

جامي نتیجه اين تبدیل وحشر را - مانند مفکران گذشته اسلاميی- 
باز همان سیر تكاملي انسان میداند وگوید: اما اگر چنانچه مرا دا بویزید 
ان باشد. که انکس که نزديك اوست یعنی در مسمی مستهلكت شده 
است وا ز مرتبه اسماء گذشته .ویرا کجا حشرکنند ؟ جواب چنان باید 
گفت: که مراتب مجلیات حق سبحانه را نهایت نیست و اگر نه تکرار 
جلي لازم آید. پس هیچ مرتبه از مراتب لیات نتواند بود که مگر بعد از 
آن مرتبة دیگر نباشد. پس ویرا ازا ن مرتبه باین حشر کنند*ه 

یدزی عم ای سسته: تال سای که مر بای لیات ۷ 
فیوض فدسي بو جو د آمنته در نظر جامي به ارتقای دانش آدمي ی تج 
میگردد که بات د نو ع انسانی همواره در علم خود بیشتازو بو با ك 
ومرأتب قالش آدمي بایان ونهايتي ندارده وی گوید: 

آچون لیات رانهایت نیست. هر تجلیي مستلزم علم است مرعبد 
متجلی له رابحق متجلی »یس علم ونر لقن راد" لا جرم مخاطب 


علما. واصحاب الرای که باول مراتب که نهایت سيرالي الله است 
تسیگاگاک. ۰ .ء یندارند که چون واصل شدند وغرض حاصل شد بغایت مراد 
رسیدند وبه الیه تر جعون بسنده گشتند» هیهات ! منازل طریق الوصول 
که مراتب سیر في الله است !لا تنقطع ابدالابدین. زیراکه شبون وصفات 
الهي که تجلیات بحسب آنست غیر متناهي است: 
هر دم ز نودر دیده خيالي بینم 
در هردیدن تازه جمالي بینم 
چون جلوه تو نیت مکرر. حاشا 
کز دیدن تو پل مايپ" 
شب 
۳ بر این حضرت جامي 13 تاضیس۳ بنام لوای هتم , فر ۲ ۲ 
لایحه» با نثری قوی ورسا بار باعیات نز وفصیح. درین لوایح» نکات 
اساسي تصوف وعرفان وتوحیدربانی فرگهال انختضار امه که درباره خلق 
سید یبال امثال به اتکاء فص شعيبي فصوص اپن عربی چنین گوید : 
((عالم عبارتست از اعراض مجتمعه در عین ومد که حقبقت 
هستي است وان حراعل ومتجدد میگردد مع الانفاس والاناث. در هرآني 
عالم بعدم میرود ومثل آن بوجود مي اید. واکثر اهل عالم از معني 
غافلندکما قال سبحانه : 
((بل هم في لبس من خلق جدید)) و ازارباب نظر كسي بر ین 
مطلع تايه امست سس اشاگرند .خر اجزاي عالم که اعراطی است نیت 
قالوا: الاعراض لايبقی زمانین... بس عالم بجمع کون شمسته مگ 
اعراض متجدده متبدله مع الانفاس که در عین واحد جمع شده آند 
ودر هر اني از این عین زایل مي شو ند و امثال آنها بوي متلبس 
میگردند. یس ناظر بواسطه تعاقب امثال در غلط هون مي افتدو مي بندارد 
که آن ار یست واخله هتفر : 
و و یت 3 ۸ 5 اش کلو وتا افز استده 
اموا ج برآورونده واینده 
عالم چو عبارت از همین امواج میت 
نبود دوزمان بلکه دوران پاینده 


تعالي در هر نفسي متجلي است به جلي دیگر ود رجلي اواصلا تک او 
سست» یعنی در دوآن پگ نعین ویکشان متجلي کب‌گر ده بلکه درهر 


م‌ 


نفسي بتعین دیگر ظاهر مي شود. ودر هر اني بشان دیگر متجلي 


هستي که عیان نیست دوآن دريکشاني 
درشان دگر حلوه کند هرآنی 


ان نکته بجوز((کل بوم هوفي شأن) 
گر بایدت از کلام حق برها ني 


۳۳ درین آنست که حضرت حق را اسما پیست متقابله. بعضي 
لطفیه و بعضي قهریه. وهمه دیا در کارند وتعطیل برهیچ يكي جایز نه. 
یس چون حقيقتي از حقایق امکانبه» بواسطة حصول شرا بط وا ر تفاع 
موانع» مستعد وجود گردد. رحمت رحمانیه او را دریابدً ُوبر وی افاضه 
وجود کند وظاهر وجود بواسطه تلبس واتار . واحکام آن حقیقت متعین 
گردد بتعييني خاص و متجلي شود بحسب آن تعین» بعد از آن بسبب 
بر ا حفیته حقيقتي که مقتضي اضمحلال تعینات واثاز کفررت صوری 
است» ازا ن تعين منسلخ گردد و دران ثاني بقهر مضمحل گردد وتعيني 
دیگر بررحمت رحمانبه حاصل و هکنذا آلي ماشاء الله. پس درهیچ 
دوآن» بيك تملي واقع نشود و در هر آني عالي بعدم رود وديگري مثل 
آن بوجود اید.اما محجوب بجهت قعالب امثال وتناسب احوال مي 
بندارند که وحود عالم بر يك حالست و در از منه متوالبه بريك منوال : 

سسحان الله ! ز هی خضداوند ودود 

تجمع فضل وکرم و رحمت وج عضِ 

۳ سوم ول و سس و7 بوالمطویا ‏ علیر 

در سر نفسي برد جهاني بعدم رنه 

ارد دگری چو ان همأندم بو حود 

انوا ع عطا گرچه خدا مي بخشد 

هر اسم وعطیه پي جدا مي بخشد 

در هرانی حقیقت عالم را 

يك اسم فتاء یکی بقا می بخشه ۲ 







و پیله ان لوذین ‏ 
کاب پر اپسي هیر 


این گونه حهان بيني در فلسفة شرق ساقة طولانی دارد و در 
هندوستان که سرزمین تأطل و تفکر است بنا بر فلسفة بودايي هیچ چیز 
معین و مشخص بر اي دو حظه یک وضع وحال متشابه باقي نمي ماند 
جهان متشکل از امواج حیات تا سنسارام520521 (مرگ دوري) است؛ 
که مرتب در حرکت و برخورد میباشد. کلة اش یبا فتتله یر 


دارعي هستند و دو حرکت موحود ی 0 يكي سات‌/2٩‏ يني ذات و وحود 
که جنبش تسلسلي مادي اجزاي کوچک دارد و ديگري ستیو۱2(0٩‏ 
يعنی هستي محض عقلاني که از آمیزش هر دو حیات تشکیل مي شود. 
راه نحات انسان در این تسلسل دوری است که حیات و مرگ پليدي ر 
ااز بین مي برد و داخل نیروانار فنا) مي شود. این تسلسل دوری ۱۲ 
دایره دارد که آنر| ) چرح حبات) مخ اند تین دوازده دوره تسیب 

حلقة حلقة زندگي د پي در پي میگردد و مرگ یک وجود زنده بایان حیاتش 
نیست بلکه قسمتي از عمل( کرم) او آغاز زندگي نوین است در هر 
دورة زندگي» چرخ حبات دور مبزند وجسم اعمالی که مشخص بداأن 
دست مي فازق سوب زندگي بعدي مي شود که هر دورة حبات ۰ 
سنسار گویند( در پشتو سمسور) عمر مانند امواج آبست که تموج یک 
جزء دیگر مي شود تا که مسافتي طولاتي را در حال نوج مي بیمایده 
هر موج یک عمر و مجموعة همه موجها در دایره بزرگ همان سنسار 
اه 

در مکاتب فكري هندوانع)ال۸۵۱ که قایل بوجود خدا اند يکي وي 

شیشیکه( خالص) است که معتقد بفرضیه ذرات اصلیه( جوهر فرد) یا 
باصطلاح فرضية اي است و کلیه اشیا را عبارت از ترکیب ذرات 
لایتجزای ابدی و غیر مرتی: خاکي» ابي» نوری» هوایی مبدانند. کناده9 
که مصنف وی شیشیکه سترا( حدود ۳۰۰ ق» م( است مبلغ این نظر 
است وی نامي از خدا کي برد ولي مضرین بعدي چون دیده اند که 
ذرات لایتحزا بخودی خود دنیای منظمي ر بوجودآورده کب اففق: کنیتی 
ایزدی قایل شده ان که آنما را گت نظم شر لورت و قشه وتا هم به 
عله العلل اولیه قابل بوده والوهبترا قبول کرده اند. کناده گوید: هیچ 
چیز هیچوقت از بین غیرود. هر چند در ازمنة مختلف تغییر شکل و 
حالت بدهد. زمان و مان دو ظرفی فستتن. که رات وحود در آنها 


اویانیشاد بقلم دکتر تاراچند و رضا نائینی طبع تهران ۱۱ ۱۹ م 

در اویانیشاد که محموعه افکار دانشمندان هندوستان قبل از ظهور 
بودا در حدود قرن پنج| ق‌ م( است چنین گوید: همه چیز از ان ذات 
هزاران هزار بار ظاهر می شود و هزاربار در او محو میگردد. چنانچه از 
دریا حباب ظاهر ميشود و در او محو میگردد... بنا برین عله العلل سه 
مظهر دارد: ایحاد( برهما) ابقا( بشن). فنا( تیشوا) (اویانیشاد فقره 
۱-۷ اینکهت جولیکا ازاتهربن بید ۶۰۰) که دارا شکوه مترجم فارسي 
اویانیشاد اولین را با جبرتیل و دومین را با اسرافیل و سومین را با 
عزرائیل تطیبق اه است. 
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درین گيتي موجودات مي شمار گوناگون در داخل يك نظام زقیورسته 
ببك دیگر وود دارته که ما آنرا عالم مي نامیم برای دریافت حقیقت 
و[ باعل دا تست ؛ 

س وسعت ایرد عال چقدر است ؟ نهایتی دارد؟ 

ن ۳ این عالم از كي پیدا شده وتا به كي خوا هد بو د ؟ 

# این عالم ازچه بیدا شده و باین صور گوناگون چگونه ظهور 
کرده 0 ۰ 
این سوالها و دریافت حقیقت کماهی درماندندودرآخر گفتند : 

تابد پنجا رسید دانش من 

که بدا همی که نادام. 


ولي این تلاش ها و جستجو بسا چیزها رابه بشر اموخت واورا در راه 
۰ سای ۰اه هه ۳۳ هه ور از . ۳ ۳ م فا ۱ ۳ اش ۰ ۱۴ 


شرسرگه که فر دا این موحود معترف به نادانی خود تا کحاها پیش خواهد 
رفت + دو بالا گفته شد: : که برخي دانشمندان قدم حرکت واستمرار را 
نیا عالم دانسته بودند» وحالا از نظر رياضي وبراهین عملي میگویند که 
مثلا اواز حرکتي است که بسرعت ۱۱ تا ۰ هزار در هرا پدا مي وه 
و گوش آن گنت را اخسانسی عبکند که آنر| )) شنیدن)) گوییم این يك 
توضیح گفجات ام الا : همچنین نور» هوا وسایر موحودات ۳ 
غباوات ازحركتهايی است که درسرعت مختلفند . 

علم که از تجربه وازمایش بدست مي آید نشان مبدهد که برگشت 
ام مخلوقات طبيعي به حرکتست. ولي علم کیتواند بگوید که آن 
حرکات چگونه ود رچه چیزی بوجود مي این 7 نما تساه که عم ع 
وفرض ذهني است میتواند یک نوع جوهر لطیف غیر مريي را تصور نماید. 
که در همه حا وحود داشته». وو حود آن ما نم از گنجایش اجسام تباشقه 
ولی بعراتب از نور لطیف تر وداراي صفات ماده وجسم نباشد. وي 
فابلیت اهتراز وارجاع بي نهایت دارد وهمواره در حرکتست وانواء 
حرکات مختلف دا ۷1 مي شود. هر گاه از ام موحودات ((فلن 
گباه حیوان )) وغیره يك قطعه بگیرید ومجزیه کایید خواهید یافت که 
اصل همة آنها دانه ها ی نوری که تعبیر به الکتریسیته سالبه وموحبه 
(الکترون ویروتون) مینمایند میباشد. این دانه هاي نوری در نتبحه اندازه 
مخصوصی از حرکت گوناگون بیشمار پیدا شده ات۸٩‏ 

قدماي فلاسفه که موجود رابه واجب قائم ( با لذات ) ومکن(قائم 
بالغیر) تقسیم مي کودنده وجوب را فقط صفت علت نخستین 
میدانستند. مکن رامرکب ازدوجزووجود( هستي) و ماهیت (حد هستي) 
گفته بودنده که ماهیت هم عبارت ازدوقسم جوهر وعرض بود. 
من ی ماهيتي تو ٩‏ مستقل وبرهنه ووارسته از زمان ومکان وا گر 
مکان و زمان معيني داشت. از | جوهر مادي گفتندي که جمله پنج تسم 
جوهر : 

عقل» نفس. هيولي. صورت» جسم ونه مقوله عرض(صفات و 
عوارض ماهیت) که حرکت يعني تغييرتدريجي درجوهرواقع کیشودوفقط 
درچهار مقولة عرقرلژگي کی وضم این/حرکت دید می شود 

ملا صدرا : 


ق ۱۹۶2٩‏ ء( فلسوف فرن 17 که هم عارف و هم عالم وهم فشلسوف 
بود وکتاب اسفار اربعة او مشهور است. بر خلاف اقوال ارسطو 
وپیروانش - که آنرا تا همین عصراز نصوص فلسفي میدانستند-قائل 
شد که جوهر اشباه. دوح کت است واگرجوهراشیاء درحرکت نبودی» 
دراعراض اتوا سر کت واقع نشدي حرکت جده وصحوف اس ووجودعالم 
طبیعت» سیال ومتجدد است وتدریجآموجود مي شود و نابودمیگردد و در 
عین حال وحدت وشخصیتش محفوظ كت 

وي دربحث حرکت وسکون درتاکیدبر نظر یه بجدد جواهر طبیعی که 
مقوم اجرام سماوی و زميني اند گوید: اگر چه این احدث مذهب 
نویست. که هیچ يکي از حکما قد.م بران نبوده آند» ولي حکیم نخستین 
خداوندتعالي که اصدق ایکا است سرام سید فرماید, وتری ی 
۳۳۳ سامت وهي کرمراالسحاب. صنع الله الذی آتقن کل شیی | 
خبیر با تفعون (المل ٩۸۸‏ 

همچنین درقران آیات بل هم في لبس من خلق جدید"" و ن نشا 
نذهبکم ویات بخلق جدید"" وبسا یات دیگر با ین مطلب اشاره 
مینماید که شرح آن ختیین آمسکه * 

هر جوهرجسمانی: طبیعت سیال متجددی دارد. درحالیکه وی امر 
تابت مستمر دارای مقامت. که ی آن مانند نسبت روح بجسد است. 
مر ۱ روح انسانی تسیب 1 ۲ دا #بیسبت ولي طینهته نش ابدآدرحلل 
وذوبان وسیلانست. ذاتش باقي بوده وباورودامثال او علي الاتصال 
منتجدد ۳ 

سفلوالات آیین ده امتال راصن #یکنتد بل هم قي لیسی.سن خلق 
جدید ولي ام احوال صور طبيعي اش با وجود مادی وضعي زماني 
خود متجدد اند وبودن آن تدريجي مستقر بذات نیست. زیرا وجود عقلي 
وصور مفارقة افلاطونه آن از وایدا درعلم خدا باقیست. ولي این وجود 
متعلق به بقاء نفسی خود آنها نیست بلکه به بقاء الله تعالي وابسته 
۳ 

این مطلب عرفانی درادبیات وسخنان صوفيانة شعراي آسيايي به 


تعیبرات خلق حد ند » مددامخال» ۳ ولیس برسظاحش قروین 
وا تا و ای فا اف اش ۱ یا رن ی 3 را اس از 97 


همواره در تبدل است. 

صدر شیرازی با این تظورش بنباد فلسفة ارسطو یی را-که حرکت در 
حوهررامحال مبدانستند- برهم زد وازین نظرية خود چند نتبجه گرفت : 

الف - عالم حادث و هر حظه در مجدد وا نقضا است . 

ب - روح انسان با بدن حادث میشود و بعداً مجرد گشته باقي می 
ماند . 

1۳ معاد حسمانیت. 

د- وحود عالم طبیعت» , متعبر ومتحدد وسبال مایت پجام اب۳۳ 
ولي يك حقیقت ابت هم دارد. که دران تغييري رخ نید هد وبواسطه آن 


ات حقبقت ثایت. کیداء ء کل عالم که ثابت ومطلق وتغییر نایذیر است ارتیاط 
مییابد ‏ 
ه زمان: مقدار حرکت بت 
این بودلب دیاب نظر عارفان و فا تمد ان اشراقی که حصرت جامي 
يکي ازشارحان این نظراست و کسیکگه فشاقنده واقسنت 7 و 
مين مي اپسات کن دیا فلساده پاسقه - که منبع آن قرآن 
اجابی این تقارب را - ولوباختلاف تعابیر و گاهي با تأویل توأم است 
ت نشان داد.م واکنون بویت آن رسنده که موقف سانتسی حد ند ر در 
پیرآمون یج ست" مغلتق وجوده نب نیز روشن سازم, گر چه بر آن برای 


رسا و علمی نباشد . 


(۸) 


۳۹ هُ ن فن نا 2 ۰ تا منت ۱ ۸ ۳ وی 


ساینسدان معاصر وبرنده حایزه نوبل ۱۹۲۲ م که نخستین بار نظرية 
فسبیت را درسته ۱۹۲۰ م ترتیب وانتشار علمي داد دانشمند بزرگ 
ریاضیات عالیه وهندسه فضاتي بود. که نظرخودرا بابراهین ریاضی ثابت 
مي نمود ومیگفت: " کلیه احکام وقضاوتهايي که ما مي نماییی خواه چیزها 
پیکه باحس ادراك میکنیم وخواه قضايائي که با استدلال علمي وبرهان 
ریاضی به اثبات ميرسانيم همه نسبي است . آيعني نسبت با ونسبت به 
حس وعقلي که دارم ونسبت به محيطي که دران هستیم ونسبت بحالت 
حرکتي که واجد مي باشیم. قضاوتها ار توت مزبورانطور است که مي 
ماییم. ولي اگر كسي دیگردرمحیط دیگر» باحالت دیگر درهمان چیزیکه 
ماقضاوت کرده ام قضاوت کند طوردیگر قضاوت خواهد کرد وآنچه ماب 
برهان رياضي ثابت عوده اي »برای اوبا برهان ریاضی طوردیگر ثابت 
خواهد شد. مثلا چشم ما چيزي مي بیند که انرا نور گو بیم وگوش ما مي 
من آنرا صوت مي گوییم» ولي اين ادراك فقط نسبت بچشم وگوش 
ما ودر ین محيطي که هستیم ودرین حالت که دارم معتبر است. ورئه اگر 
کسي باشد که چشم وگوش او طرز ديگري ساخته شده باشد. پس همین 
نور وصوت ر شتا 5 ما درك کرده 2 طور دیگر درك خواهد کرد 
علماي فزيك ابت کرده اند که نور وصوت وکلیه اجسام از گاز 
ومایع وجامده جز حرکت چيزي نیست وحرکت با اندازه مخصوصي که 
میرسد, گوش آنرا نام ((صوت)) وچشم آنرابنام ((نور)) درك میکند 
همچنین است قوه ذایقه وشامه. نزد علم زغال والاس هر دويك چیزند و 
فقط اندازة حرکت وارتعاش ذر اتشان متفاوت است. ازینجااست که 
هیده میت بطوركلي میگوید: : آنچه را< جع بعالم مي فهمم وادراكث 
میکنیم وبا قواعدعلمي اثبات مي نمابیم. چه اج بابعاد اشیا وچه راجع 
بدوري ونزديکی ویا فاصله زمانی آنها همه نسبي است. بنا براین زما ن 
ومکان شم هردوسبی ی ویاختلاف موقع ول مختلف میگردد. 
مثلازمان درمکان دورترطولاني ترازمکان نزدیکتراست وهرچه مکان 
لزدیکتر شود دقیقه کوتاه تر میگود, زمان ومکان دو ظرف وسیع اند که 
درجهان محسوس هیچ چیز آزاین دو ظرف بیرون نیست. ولي آنیشتین 
زمان ومعان را ظروف اجسام ندانسته. بلکه آنر| دو صفت مداد که 
ازدوحالت جسم انتزاع ميشوند. اگرجسم تباشد ته ز مان استه ون محان. 


فضای اقليدسی سه بعدداشت: درازنا (طول) » بهنا(عرض) ژرفنا 
(عمق) لیکن عقیده نسبیت با براهین رياضي ذابت کرد که اولًبراي 
نعیین موصع مكاني هر چین علاوه برسه بعد مزبور باید زما ن را ۳ 
مانند بعد چهارمي دخالت دهیم وبوسیلةچهار امتداد» موضع قطعي آن 
چیزرأتعیین کاییم وزمان هم مانندمکان نسبي انست وله ۱4 شخاص 
وامکنه مختلط میگردد. نسبت بکسی که از مکان دور حساب میکند 
بلندتر و در نظر کسی که از مکان نزديك حساب مینماید کوتاه تر است . 

این نظریه مربوط بحرکت است. واگر حرکت نبودي» نظریه نسبیت 
موردي نداشتی . علماء سیت فضاء ر هبارت از مأده وافعال مأده 
میدانند ومأده ده اکن تیست پلکه اسان اویرحرکت لته و ار عر کت 
نباشد عالم عدمست وهرحادثه وهر موجودی عبارت از حرکتي ۳ 
در ماده یدید ساعفوخر حرکت مسافتی ر اشغال مکتة و زماني را فرا 
میگیرد. لهذابراي تعیین موضع هرچيزي بایدمسافت وزمان هردورا 
بحساب اورو.۱٩‏ 

چون نظرية نسبیت» مباحث دراز و پيچيدة سربسته تي دارد وبدون 
درك ریاضات عالي ومغالیق ساککسن درلکه ای فشواراستت سقا برین 
درینجا به اشتراك فکری که درمسلة دوام حرکت واستمرار ان پم 
صوفان اسلامي واشراقبون قد.م با دانشمندان ریاضات و فزيك امروزه 
واقع شده وبلاست| , پیش اژاششنین بر کت موجرض مات یه و آترا 
کارخوددرتحقیق رواني واشراقي خودقرارداده اشاره کرده ومیگويیم که 
نترجه گیری وبازجوئی صاحب نظران بشر درازمنه مختلفه از مسالة 
حرکت دروجود وسیرتکامل با انواع و افکار گوناگون بوده است. 

اشراقیون آنراوسبلة چنیش هاي روحاني و انسان قرار داده و 
به تعایبر عرفاني و رموز (( سرار آلود)) شرح داده اند که : 

خو شتر ان باشد که سر دلیران گفته اید در حدیث دیگران 

اماانیشتین وپیش قدمان اومنكوسکي ولورنتزویوانکاره- که 
فاتشمتدانم دنیای مادی ویادیالکتيك سائئس گرای خود محهز ند- 
درعالم حولات وتفاعلات مادي جهان امروزيبراي پیشرفت علوم 
طبيعي از آن کار گرفته اند. که به گفته جامي هرحركتي وحولي مستلزء 
افزایش دانستن باشد که رب زدی علما وارزقنی فهماً. 


(٩) 


لب لباب انديشة عرفاني جامي 
دريك غزل 


معین الدین اسفزاری که دانشمند ومورخ معاصرجامي واز ارادگندان 
اوست. داستان وفاتش را-که از عجائب روزگار است - چنین نقل 
بیگقد ؛ 

واز عجائب وقایع . ..آنکه: دروقتي که حریر این اوراق بدین محل 
وسید» * تابیخ وفات حضرت شیخ الاسلام احمد قدس سره مسطور شد 

که یوم اجمعه ثامن عشر محرم اخرام سنه ثمان وتسعین وثمان مائه بود 

... حضرت حقایق پناهی مولانا نور الدین عبدالرحمن جامي روح الله 

.. داعي صدق ۳ ایتها النفس الطمنه ارچعي الي ربك ... را 
ید زنان اجابت موده؛ غسل کرد وکفن پوشید و احرام پسته ۷ 
کشت تولاتا جامي : 

اي صفات تو نهان در تتق وحدت ذات 

جلوه گر ذات تو از بردة اسماء وصفات 

ماگر فتار جهت. از تو نشان چون جو ئیم ؟ 

ای سرا برددانلال قر یرون ز جهاات 

از نداي ند وی صدايي بحرم 

خاست نعره لب یاه ژاهل عرفات 

مشرب زهد کجا ؟ چا شنیع عشق کحا؟ 

آن يکي ملح اجاج آمفه وین عذب فرات 

ما ندارم مشامی که توانیم شش 

ورنه هردم رسد از گلشن وصلت نفحات 

بو قاي در امیخت چنان اب وگلم 

که دهدیعد وفات از گل من بوی وفات 

مرد جامی بسر تربت او بنویسید : 

هذه روضت من حل به العشق فمات. ۲" 





درز غزل که باید ازوایسترین سروده هاي حصرت جامي باشد 
يختگي اندیشه و سخن وقدرت تام براداي مخاضی مطالی وسیع عرفاني 
بدیدار است و از مصرع اخیر ((هذه روضة من حل به العشق فمات (( 
پالقمبه مبهم تاریخ وفاتش نیزبدست مي یذ بدین معنی که کلمه 
روضت بحساب جمل - ۱2۰۲ اصل مقوم معماست واگر ارزش ابچدي 
حل ۳۸+ عشق 2۷۰- ۵۰۰۸ را ازان حل يعني تفریق عاییم. باقي ۸۹۸ 
مي ماند که سال وفات این شخصیت برجستة دانش وادب آسیای میانه 
۲ 

این غزل عرفاني جامي داراي مطالب اساسی انديشه عرفاً وخدا 
برستان اسلامیسته که کات ختابا بالاخ او شناسایی ودرك انديشة 
بشری ویوشیده در برده ((وحدت ذات )) میدانستند وفقط اورا به اسما 
وصفاتش مي شناختند وکام عالم را مظهر اسما وصفات الهي مي 
هر قانای: این عقبده از نظربه فضان نو فلوطينی مدرسي نشئت ۳ 
وعرفای اسلامي هم به کشف ومشاهده دریافته بودند که اول که هنوز 
حکم ظهور در بطون و واحدیت میج بود وهر دو درسطوت وحدت 
۹ نام عینیت وغریت وا عع ازع ونعت ووصف وظهوروبطون 
وکثرت ووحدت وجوب و امکان منتفي. ونشان ظاهریت وباطنیت 
واولیت واخریت مختفی» شاهد خلوتخانه غیب هویت خواست که خودرا 
برخود حلوه تن اول له یی که گنن بصفت وحدت بود. پس اول 
تعينتی که از غیب هویت ظاهر گشت وحدتي بود که اصل جمیم 
لیات ۳ 

مسالة دیگر اساسی | شراق وصوفيگري, گرفتار جهت بودن انسان 
يعنی فکازم استة رانک بعد از دانستن يگانگی ذات وفضان وجو د 
(( مظاهر اسما وصفات احد )) توحید بر سه قسم باشد؛ 


اول توحید قولي عامه مومنان . 
دوم توحید علمي خواص. 


سوم توحید عملي . 


تعالي بیرون از جهات ((مکان + زمان))است مغایر افتد با اخبارسید 
عالم که از انحمله است بروایت انس بن مالك: یقول الله تعالي بعزتي 
وجلالي ..... وارتفاع مكاني لا یدخل النه احد وقلبه مظلم. 

یس مکان سه قسم است: فکان حسماتیاته دوم مکان روحانبات. 
سوم مکان الله تعالي که برتر از جهات وعالم امکان يعني جسمانیات 
و روا ارت ای خر 9 

پس ازاینکه انسان به توحیدایزدمتعال پي بردوعالم راجلوه هاي اسما 

وصفاتش شمرد مسألةربوبیت)) پیش میاید.که آیاپرورنده کائنات 
کیست؟ 

آیا طبیعت خودش پرورنده است يا ال پرورش ؟ این مسئله را 
جامی باز به ذاتیکه یرون #جپاتست شمست عفد و او ابا قراخ که السست 
بریکم ٩‏ قالوابلی * تدجاخ ادپی شاعرانه تعبیر مي ماید. که برورش 
((ربوبیت))هم بذات يگانة او تعالي مخصوص است ازنداي تودرافتاه 


جامي در عصری زندگي داشت که اهل ظاهر وقشریون يعنی زاهدان 
خشك خالي ازذوق وعشق. برافکار عامه طاری بوده آند وبه عمق مسایل 
توحید وذوق ومواجید پي هي بردند. وي زهد مطلق و درمقابل آن عشق 
رابه تعابیرقراني ملح جاج ( (عك تلخ) ماب زلال گوارا درین غزل ستوده 
و زهد خشك متعصبان ریاکار را حالت جمود وتعطیل مادی وی 
میداند که خالي ازحرکت وحنیش وم کل گنه درحالیکه عشق» , حرکت 
وفعالیت ویویأیی امت که از یی اتذسن, نبوع مبکند وعالم هردم 
درحالت متحدد وخلق جدیداست ونفحات وصل علي الاتصال وزیدنی 
اتید اش جامي در کمال فسوس میگوید: (( ما ندارم مشامي که توانیم 
شین ولي قیض اقدس همواره جاری وسارنست واژین بیت مستفاه 
میگردد که جامي ۵و آستانة لحات مرگ هم که وا عدم مطلق 
که اگر چه عامة مردم و زاهدان خشك خشربه از دزلکه ابر جدد 
و محركت محروم بودند و مشامي نداشتند که ((هر دم از گلشن وصل 
نفحات حان افزايي بشثو ۵) ) وی و که ,وا بخوشي استقیال کرد زیرا بعد 
از وفات هم آب و گل وي بوي ((وفایی)) میداد وعشق او را بزندگاني 
خاوید هی قافن 


«یایات تطیف اهيي پیچانده و نداشتان 1 , مشامي که از گلشن وصل نفحاتي 
نا کسسبا کف یریس رمزی از عدم درك واحساس جده امثال 
وحركتي که بسوي دانش فزوني طلب انساني جاریست. در نظر وی خو د 
این دستگاه خلقت با محرك غیر مریی خود. چنان آفریده یه ایست کب 
درهر آني وهر آفرینش نوی بر سرماية دانش کائنات در راه تکامل فزوني 
مي آید وي مینویسد : 


هیچ فردی از موحودات از صفت علم عاری ست» اما علم 
بدوجهستز 
له ۳ وهر دو فسم. * بیش آزباب رت و بو 


مه 


۳ 

زیراکه ایشارج سگاشقی: مب‌گت3د: سرایت : یت علم ذاتی حیق راسیحانه در 
۳ را ز قبیل ثاني آیست. متا که پحسب عرفه آییا 
عدول ۳ تفه پستي جاري ۳۴۲ ونیم در بر طقل چم 


متخلخل نفوذ ۰ بقل میکند وظاهر جسم متکاثف ر ترکیه مبگشف و مکی 
الی شیر دللته. 

پس از طاصیت: علم است جریان وي بر مقتضاي قابلیت قابل وعدم 
مطالقت با را 


اکنون دانستیم که عارف صاحبدل در هر آني باهر نجدد مثلي وهر 
حشر نويني که مستلزم دانش نوین است. بر تکامل عشق ودانش خود 

می افزاید واد ین چاشني عشق است که از مشرب زهد خشك خيلي بدور 
۳ زاهد جافي با حادثه مرگ وتخلبه بدن از روح مي میرد. ولي 
عارف دل آگا: در هر مرگي از گلشن وصلش نفحات جان بخشامي و 
وهنوز هم درکسب فیض از منبع لایزال متحرك وجو ننده ونا آرام لب 
که : 


ایکه گفتی جان بده ! تا شدت ارام دل 
جان بیغما پش سپردم. نیست ارام هنوز 


(حافظ) 


رختم) 
(کابل» جمال مینه سنبله ۳۰ ش) 


حواشي ومأخذ فصل اول: 


۱- درا نوقت حواشی شرقی افغانستان کنونی را تا دریای سند افغانستان می نامیدند 
(یتکر ند تاریخ نامه هرات) 


۲-در از دنبال: شاید مراد گا وقلبه كشي باشد . 

۳-سيفي هروي: تاریخنامة هرات ۱۱۱ 

-طبقات ناصري ۱/۳۱۱ 

۵-عبدالرزاق سمرقندي: مطلع سعدین ۵۷۲ ومجمل فصيحي ۳/۱۶۳ 
1-جامي: سر رشتة طريقة خوا جگان #طبع حبيبي در کابل ۱۳۶۲ ش 


۷-دکتر محمد اقال: ۱ حياي فکر ديني در اسلام (متن انگليسي ۳ طبع لاهور 
من 
۳ 


-محمد علي فروغی: ی وت در ارویا ۱/6 
٩-همین‏ کتاب ۱/۷۱ 


۷-اشاعره: منسوبند به ابو حسن علي بن اسماعیل اشعري (۲۱۱ - ۳۲۶ ق) موسس 


وا ۳ ۱۳ 


۳-- تر جمة تفسیر طبري ۷/۱۷۹۸ طبع حبیب يغمايي در تهران ۱۳ ش 
6-طبري ۶/۹6 

۵-طبری۷/۱۷2۲. 

-طبري ۳/۱۵ 

۷-ميبذي: کشف الاسرار ۹/ ۲۷۲ طبع تهران ۱۳۳۹ ش 

۸-نسفي ۲/۷2٩‏ تهران ۱۳۵۶ ش 

۵-کشف ۹/2۰۳ 

۰-نسخه خطي کیمبرج ۲/ ۳۲۹ طبع تهران ۱۳2٩‏ ش 

۱-التفسیر الکبیر ۸/۱٩‏ طبع قاهره ۱۳۲6 ق 

۲-هامش تفسیر کبیر ۸/۲۹ 

۳-قران. الاعراف ۵۶. 

6-اقبال: احیا ء فکر ديني ۱۲۱ 

۵-دکتور ابوالعلاء عفيفي: مقدمه فصوص احکم 2۳ طبع قاهره ۱۹2 م 
1-عفيفي: شرح فصوصء فص حکمت قلبیه ۱۲۰. 

۷ عفيفي: شرح بر فص ۱۸ ص ۰۲۲۲ 


۸-دکتورشفیعی کدکنی: چندنکته درجهان بینی مولانا: مجله دانشکدة ادبیات 
تهران.اردی بهشت ۱۳۵۳ . 


۹-دیوان کبیر ۱/۲۳۹ طبع تهران 
۰مثنوی» دفتر اول ۷۱ 


۱-احمد افلاکي: مناقب العارفین ۱/ "4۲ طبع انقره ۱۹۵۹ م 


۲۳ مثنوی دفتر #۶ ص ۲۷ . 

-مثنوی دفتر ۲ ص ۲۰۰ 

۵-محمود اشنوي: غاية الامکان في معرفة الزمان. نسخه خطي کابل ص 21 
۲-اقبال: احیاء فکر ديني ۱۰ ببعد . 

۷-همین کتاب ۱2۲ 

۸-مثنوی دفتر اول ۳۸ 

۹-ادوار د براون: از سعدي تا جامي ۲۹۷ 

۰- فخرلدین ابراهیم عراقي همداني از شعراء وعارفان قرن 7 متوفا ۱۸۰ "ق 
۶۱-صدر الدین محمد بن اسحاق قونیوی عارف ومولف مشهور متوفا 1۷۳ ق 
۲-قرآن مرم ۸۵. 

۳-اشعه اللمعات: بطعه ۲ ورق ۷۵ ب خطی کابل . 

6 اشعه خطي لعه ۱۲ ورق ۳۹ الف 

0-آشعه ورق ۵۲. 


1 - از چمن تا احمن جوش بهار ر حمتست - دیده هر جاباز میگردد دوچار رحمتست 


((بیدل)) 

۷-لوایح جامي, لایحه ۲ ص ۵۱ طبع تهران ۱۳۳۲ ش 

۸-حسین علی ایشل دوفیلسفوف شرق وغرب ۳۰ ببعد. طبع تهران ۱۳۳۶ش 
*-همین کتاب ۳۹ 

۰-همین کتاب 


۱-ملا صدرا: اسفار اربعه ۲۱6 ببعد. ج۱ اکمه التعالیه في الاسفار العقلیه الاربعه. 


۲-قرآن » ق ۱۵ 

۳- قران .ابراهیم ۱۹ 

۶-ملاصدرا: اسفاد ۱/ ۲۳۱ 

۵-راشد: دو فیلسوف شرق وغرب ۱۶۲. 

1- تلخیص از موارد مختلف کتاب دو فیلسوف شرق وغرب . 


مکان فلس یه ایا اي هب هار زد ی قبع رت 


۱ لوایح: لایحه و ص‌ 99 


(۱) 


قرن نهم هجري در تاریخ آسياي میانه وخراسان. زمان آرامش 
نسبي ونصح ويختگي فیودلیزم وبرخی از مبادی اجتماعی و دینی 
وفکریست . 

در اوایل قرن هفتم چنانچه گفتيی يغماي چنگیز وچنگیزیان 
مباني زندگاني مردم این سرزمین ‏ را که در اثر بیدایش مدنیت وثقافت 
مختاط عربي وخراساني بوجوه آمده بود از هم پاشید وعناصر فوي 
تاتاري را نیز قسواً اندران دخیل ساخت ومزاران لغت واصطلاح 
مغولي بزبانهاي دري وعربي وپستو وغیره در آمیخت .داب ورسوم 
معاشرت مغولي از دربار ورجال پیش تاز آن عضر رواج یافت . 

با سانامه بزرگ چنگیزی وبيليك های او منزلت قوانین دولتی را 
گرفت .ولي میسیب دو فرن قاتاریا لو خایار شمه وحشی. در محرط 
متمدن وشایسته آسیای میانه وشهرهای معمور ماوراء النهر وخراسان 
وعراق (ایران کنونی) مهذب شده وبا مباني ديني وادبي وفرهنگي 
ومدني افتق سو[قیین آشنائي بافتند. 

درینوقت بنیان فرهنگ وکیش وعدن خراسان اظتر نبرومند بود 
که فراورده های تاتاری را بارجال وا فکار ایشان در خود جذب وحل 
الود ث_ِ۳ 

در نسل سوم چنگیز» پا دشاهاني متدین ومهذب وهنر پرور بوجود 
آمدند. که از نظر فرهنگ ولاز و فب کاملا خراسانی بودند و دربار 
هاي ایشان از سمرقند تا اقاصي عراق (ایران کنونی) پرور شگاه اداب 


خراسان بود . 

مثلا یکصد وهفتاد سال بعد از ظهور چنگیز. از همین سلله 
ونژاد. نیمور خروح کرد. این فا مغولي هر چند در حويريزي ویغما 
گری تهج کمي از اسلاف خود نداشت وتشکبلات نظامي و للب‌گر 
كشي هاي او با همان روحیه واصول چنگيزي صورت میگرفت. ولي در 
نکر و ف ماگ یش وسنح زندگاني حو د کاماا خراساني بو د وبا آدات 
سوم اسلامي خراسانی زندگي میکرد و دربارش رنگ محلي یافته 
لو د. 

درین اوقات طبقات عامه مردم آسیای میانه» درنحت سلطه مطلق 
فیودالان وشهزادگان مغولي وامراء ودرباریان ایشان میزیستند وفیودالیزم 
قوي ونيرومندي حكمراني داشت. تشددهولناك لشكري وسلطه مطلق 
لشکرداران تاتار ازهمان ظهورچنگیزواخلافش 4 ۳۳ را فشرده 
بود» وبنا برین پناه گاهي ر مي جستند . 

این یناه گاه چه راشب ناشن ۲ 

۲ زیر مطالعة ماست. دواعي مختلف اجتماعی و ديني 
و روحي وفكري وسياسي بر حیات مردم این سر زمین مسلط بوده وبا 
سلطة مطلق حکمداران نیرومند هم اهنگي مبکردند و ازآن حمله هزوح 
اطیف وجاذيی از افکار دین اسلامي وفلسفة اث شراق و زهد و تقشف 
هندی ۲۳ محلي که از وضع سيأسي وسلطه استبدادی طبقات 
حاکمه زاده بو وجود داشت واآنرا(( تصوف)) گفتندي وچون دامن آن 
ازغباروآلایشهای دبيوي باك او ی فرمانر وایان مطلق العنان مغل 

هم آنرا بنظر قبول واستحسان یود قده یت برین میتوانست ناه گاه ومفر 

مر دم ستمدیده و خدا حویانیکه از کدورت او ضاع اجتماعي پستوه آسد: 


بو دید داش« 


(3) 


بیدایش طرایق 


مطالعة فلسفة پیدایش انظمة اجتماعي. يكي از مسایل مهم تاریخ 


وعلوم ا توا نیت و اکنون دا نماد بشر بدین حفیفت بي درده اند 
لس | . << . ‌_« بر . ۰ .فد 5 . ۸ نت ایس 1 و بت 


بقول گوستاو لویون ۳ وقتبکه در احتاحات وغابلات يك حامعه تعسر 
وتبدیلی بیدا شود در نظامات آنها تعییرکر روي نخواهد داد ونوامیس 


مه 


ونظاماتي که تکامل موحودات حبه ق ترش هن تکامل اجتماعي هم 
بر همان ویژه خواهد بود ! 

چنانچه نژاد ومحیط وعوامل اجتماعی وتاريخی ونیازمندیهای زندگي 
در پیدایش انظمه دخالت تام وقوي دارنده همین علل درتخلیق طرق 
فكري وعقلي وروحي جوامع انساني نیز موثر اند وچنانچه درمسایل كلامي 
در بین مسلمانان فرق ونحل درادوارمختلف بوجود آمده در سیر روحي 
ولاهوتی نیز طریقه هايي درسلوك ایجاد شده. که هریکی قواعد سیر الي 
الله رامطابق ضرورت عصر وزمان خود تر تیب و رواح داده اند . 

اگرچه بقول عارفان ((الطرق الي الله تعالي بعدد انفاس 
الغلزقات)) بوده ولي مرسسان هر يکي از طزیقه مای سوقیان گوشیه 
اند که اصول وضوابط خاصي را برای این مقصد ! سني ترتیب دهند و 
همه ر اهنماي طريقه هایی اند که موصل لي الله بوده است و | ختلافي 
در مقصد وغایه ندارند و این طریق در سرتاسر کشور هاي اسلامي از 
لغرب تا چین و بنگال. مطابق احتیاج روحي مردم ترتیب ورواج یافته 
اند ولی اختلاف بيني آن مانند اختلاف فرقه های كلامي مبنی برحدل و 
استدلال منطقي وفلسفي و همه کوشیده انب ر هي #اخی‌گو 
وموصل به حق پید | نمایند» تا سالك را زودتر وکامیابتر بهنزل مقصود 
رسانند و از این بلر بقه های تصوف انچه بسیار مشهور اند: 

طریقت قادري منسوب به شیخ عبدالقادر جيلاني (۵"۱-6۷۱ «- 
ق) وطریقت چشتي منسوب به خواجه معین الدین حسن سجزي چشتي 
(متوفي ۲۳۲ ق) وطریقت شاذلي منسوب به علي بن عبدالله شاذلي 
(۵۲-۵۹۳" ق) و طریقت غزالي منسوب به حجة الاسلام محمد بن 
محمد غزالي (4۵۰ - ۵۰۵ق) وطریقت خلوتی منسوب به شیخ شهاب 
لین سهر ور دي (متوفي در بغداد 7۳۲ ق) وطریقت بهاتي منسوب به 

شیخ بهاوالدین ملتاني (متوفي حدود 1۵7 ق) وطریقت كبروي منسوب به 
شیخ نحم الدین كبري (متوفي 1۱۸ ق) وطریقت مدني منسوب به شیخ 
شعیب بن حسن مغربي (متوفي0۹ ق) وطریقت همداني منسوب به سید 
علي همداني (متوفي ۷۸۱ق) وطریقت رفاعی منسوب به سید احمد 


۶ میرسید وطوریکه سید فقیرالله حصارکی در قطب الارشاد و طريقة 
الارشاد وعبره شرح داد ای این طرق. اذکار ونر بات مشابه 
ومشتر فاشته الق . 


(۳( 


مرتژد مراعت بیدایش طریقت 
نفشبندی 


اگر چه در عصر نبوي وقرون نخستین اسلامي پدیده ئي بنام 
((تصوف)) موجود نبود. ولي برخي ازمبادي آن که زهد بای رضاي 
الهي و زندگي برای پرستش خدا وآرامش مخلوق باشد» در نصوص قرآنی 
وسنت نبوی وجود داشت. اما اسلام همواره مدا اعتدال رادر لام اعمال 
ملحوظ داشته واز افراط در زهد و تقشف واز ر هبائیت وگریز از 
معیشت و زندگي نهي کرده بود وحضرت پیامبر اسلام (ص) میفر مود: 
خیر الامور اوساطها: .ووالله اني لاخشاکم الله و اتقاکم ولكني اصوم و 
فطرواصلي و ارقدو اتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فلیس مني که ین 
احادیث صحیح را بخاري ومسلم وغیره دریاب اقتصاد در اعمال روایت 
ک ده اند ۶ 

از همان وقتبکه فلسفه اشراق با روح رباتیت نصراني از مکاتب نو 
فلاطوني اسکندریه از غرب و رهبانیت هتتایق از شرق در تصوف اسلامي 
ریشه دوأتیفه صوفیان محقق در صدد رفع این بدیده که منافي تعاليم 
اسلامي بود بر امد وکا اش تج که مدع از دنا پکلی اعراض کنند واین 
کار را در خراسان از حدود قرن پنجم هجری آغازه کرده بودند» چنانچه 
میت الاسلام انصاری هروی گوید. که محمد عبدالله گازن يکي ازاولیای 
صاحب کرامت هرات؛ در ترك دنیا سخن نیکو گفتي وسخنان او دردل 
هرویان آنقدر اثر کردی. که فسیاو فرفهازخ کست 3 دنیا بداشتندوازاملاك 
خود بیرون آمدند. 

در بنوقت خواحه بوعبدالله بوذهل والی هرات - که خود از صوفیان 


اورا عنزلت پدر خود میداشتند و او هم شب و روز تیمار خلق شهر میکرد 
- این والی صوفی مشرب محمد عبدالله گازر را حسب ضرورت از 
شهر هرات بیرون گسیل کرد وگفت: (( بباید رفت از شهر بحوالي جاي 
کن ! کي سخن تو مردمان را زیان میدارد. ))." 

روح فعال وزندة مردم خراسان راکشته بود. ولی بعد از دیدن این حوادث 
جانگدان میل به ۵ 5 دنا وانزوا وتصوف منفي انقدر افزوده بود» ک 
تصوف و طرایق خداپرستی یک اصلاح جدی وریفارم فسسباز موتری رانباز 
هاش و صوفان محفق اسلام ولتت اوضاع بو دید که ۳ ر از 
اعراض غاليانة دنیا و رهبانیت مطلق باز گرادنند ونگذراندکه کانون 
فعالیت حیاتی ایشان سر د گردد ویا از برکات اتباع قران هسب #جصروم 
مانند . 

دا تاریخ اجتماعي و دروحي وفکری خراسان حقیق ومطالعه ِ 
عنصر تصوف. اهمت فراوان دارو ومحالست بدون مطالعة دقیق آن به 
حلیل اوضاع وگشف علل حوادث تأریخی پرداخت. زیرا در ادب 
وفرهنگ وسیاست واکثر نوامیس اجتماعي مردم. عنصر تصوف وعقاید 
وافکار صوفیان دخالت ام فاشت. باکر طریقه های تصوف» مولود 
ی ۳ وحوادث روحي وفكري ونيازمنديهاي مادي ومعنوي 
ومعاولهای اجتماعي وب وپدیده ده هاي فکری حادثه نا ۳ صرورت عصر 
وزمان تسحیط آنرا بو جو د آوزت ی بطق اتیسته که بکلي خراساني و 
مولود فکر وضرورت ومزاج اجتماعی این سر زمین است . 

#ي گولدزیهر 007 9922 يكي از س_ّ شرق شناس 
طرایق وطوایف. درحبات عملي ف تشکل کرد و از حوالي ۱0۰ ق ۷۷ 
۳ بو د که حماعات صوفبان در سس وخانگاهها به نزهد و نقشف 
پرداختند که دربن اعتکاف وانزوا وتیاد شی از اجتماع , لا بدعتاضور نزهد 
عتصن و رهسه وی ونوفلاطوني دخالت 

بقول همین بحاث نقاد این میالغه وغلو در نزهد وتقشف از دو 
ناحبه درتصوف اسلامی ظهور کرده بود: تست از ناحه نعبدی» که غلو 


رب" م4 


کلی دنیا وسلب اراده ((کالیت بین یدی الغاسل))بدیدار گ" گشت ويکي از 
منسوبین این طایفه میگفت: ان امحکمه لتنزل من السماء فلا تدخل قلبا 
فیه هم الغد" 

در چنین حال که میالغه در تزهد حتی خود صوفیان (مانند بوذ هل 
تا ی یوگان والی هرات ت ) را در فکر حات. از این جریان کشنده وسرد 
انداخته وقرنها هم دوام کرده بود» طریقت نقشبندی در قلب آسیا وخراسان 
بدید آمد. واکنون باید ید که باه حریان فکري وروحي چگونه بیش آمد 
[ 3 
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طروشته فقل نفخ 


حصرت جامي در طریقه هاي هرق صوفیه. پیرو ورکن رکین 
بت نقشیندیست: ک1 خومسس آن خواحه بهاوالدین محمد بن محمد 

بخاري مشهور به شاه نقشبند(رح ) بود . 

وی در روستاي کشك س (قصر عارفان مابعد) يك فرسخي 
بخارا بوحود آمد ودرسن ۱۸ سالگي تا سصاسی, بت میلی را متین وسه 
ميلي بخارا فرستاده ۲ ودرآنحا از محصر خواحه محمد یاب سماسي 
استفاضه نمود وبقول جامي ((بحسب حقیقت ایشان اوليسي بوده اند )) 
يعني مانند اویس قرني بي واسطه غيري یا پيري در حجر عنایت نبوي 
برورش دید" و ترییت از روحانیت علاء الدوله خواجه عبدا الق 
غجدوانی (متوفي ۵ ق) يافته اند. و هنگامیکه خواجه محمد بابا 
سماسي از جهان رفته اند. خواجه بهاء الدین نقشبندرابرمسند خلافت 
خویش باقي گذاشته وایشان ازا نحا بسمرقند رفته ومتأهل شده اندوبعداز 
این درحت نظرسید امیرکلال سوخاري (متوفي ۷۷۲ ق) که يكي از 
خلفای سماسي بود در نسف برورش دیده ومدت هفت سال با عارف 
ريوكري يكي از خلفاي امیر کلال محشور بوده اند . 

شرت تقشبخد بعد از ۴ گذراندن این مراحل» , برهنمائي مردم پرداخته 
و سفرهایی هم به بغداد ونشاپور وتایباد وغیره عوده و امیر حسین بن 
غیاث الدین غوری را در هرات وسر خس دیده اند.! 


کشك عارفان بخارا مدفون اند.8 
درباره اینکه او رارا فقشیند کفتتد ۲ محقق معروف براون در 
رسالة درویشان (ص 142 ) گوید : 
که این کلمه هعني نقاش 0210167 است زیرا او تصاویر بی نظیر علوم 
لهي رانقاشی کردی. امااین تعبیر صاحب کتاب مفتا مفتاح العیه که اهلوارت 
۸۱۱/۵۵ در سرت ٩‏ الاب فاقه برلة کیر ۲۱۸۸ از نسخه خطي آن نقل 
گوده درباره نام نفشیند خبلی صوفانه اسیت که گوین : 
, نفشیند یکی الما کننده صورت چا حفيقي "۳ م9 وحصرت 
جامی هم اشارتي بهمین مطلب دارد که گفت : 
گنه 25 گاوز سر هس وبطحي زدند ۳9 
بو بت آخر به بخارا زدند 
از خط آن سکه تشد بهره مند ۴ ۱ 
جز دل بي نقش شه تقشبند ۷ ی ین ی ۳ 
"۳ (تحفة الاحرار) 
يا بطور صریحتر درین رباعی : 
سر عم عشق درد اش دا 5 ۸ 
نی خوش منشان وخودیسندان دانند 
از نقش توان بسوي بی نقش شد ن 
بهر صورت نقشبند: در مجموعه تصوف اسلامي» نقوش جديدي را 
مطابق ضرورت محیط و زمان ومکان افزود و تصوف را ! ذ 
خانگاهها وصوامع گوشه نشینان فرا رنده؛ به محضر اجتماع و بازارو 
دربار وطیقات عامه اتید وت در وحدت سستصیل الانفعاك اتسام 
ومحیط دخیل ود 9 طریقتی بود با مزاج زمان ومکان مطابق . 
وز ندگاني وخواسته ها وامبال اجتماع درا مراعات بل ۱۳ بنا بران 
در مدت کمي از بیدایشگاه ی یی ما ورا ءالنهر در ام خراسان رواج 
بافت وی وسعت ویهنای آن ۳ اقاصي هندواستانبول رسیدوفقرراطنطنة 
شاهنشهی ك وبقول جامي : 
زد بجهان نوبت شاهنشهي کوکبه فقره عبيدالهي ‏ _ 







(0) 
علل مقبولي این طریقت 
در نصف دوم فرن توت ونهم هجري رژء ملوکي طوایف مغولي 
بعروج خود رسیده بود. شهزادگان ان در سرزمین خراسان با مدنیت خو 
گرفتند» ویهره یی از فرهنگ ودانش اسلامي خراسان بافتند. در 
دربارهای امشارم علم وادبت وفرهنگک سکس برورده ۲ وشهر هاي 
خراسان نگل ازیغمای وبران کم تاتاریان باز آیاد دی ان وگدن وهنرو 
فرهنگ زندگی تازه بات که ازا ۳۳ ستمر فد وبخارا وهرات ونشایور 
مرأکز عم هریم 3 فرهنگي بود. در چنین محیط که نهال زندگي فرکم 
ستمدنده تازگي با ز می بافت ونسیم گوارای مدست وشايستگي مي 
وزید» طرایق روحي تصوف غالی وفلسفه فرا که با دح حقيقي اسلام 
واقتضاء در اعمال ست سازشی نداشت» با مزاج اجتماعي محیطظ وامبال 
روز افزون طبقات فرشم سازگار نمي آمد وطییعت جتماع خواهان ریفارم 
واصلاحی بو د ..حصرت نفشیند این مبل طبيعي واقتضای عصر ومکان ر 
درك فرمود وبرای اینکه و۳ از زندگاني + ای اک ای بکلي دست 
نبردارند. طريقتي راکه ملاع با این نوامیس طبيعي بود وبا خواسته ها ي 
روحي ومادی مردم سازگار مي امد ترسب ورو الي داد. 


)1 
اسل مان اسال 

چنانچه پیشتر گفتیم اقتصاد در اعمال و حفظ اعتدال ازاصول 
اساسي اش اسلام بود و حصرت بیامبر (ص) وغافت جانبین قافرخ ودنا 
را به پیروان خود تلقین فرموده بود . 

ابن قتیبه حديثي را روایت کند که (( لیس خیر کم من ترك الدنبا 
للاخرة ولاخرة للدنیاء ولکن خیرکم من اخذ من هذه وهذه"" ونیز الا 
وزی توس ؟ 

که تفر سفری يکي از اصحاب بخدمت حصرت رسول (ص) کات 
لته ولي در اوقات سواری به تلاوت ادعبه وهنگام فرود آمدن به خواندن 
ی مشغول و حصرت رسول اموا آی اشتر وخوراکه خودش را 


یر 4 ص ۲ 


(ص) فرمود: پس همه شما ازو بهتر ید !1 

این دو مثال از زندگانی اعتدالی واقتصاد در اعمال دورة اول 
اسلام بود وما نظايري را از مبالغه هاي بعدي امور تعبدي واخلاقي در 
بین صوفیان هم ذکر کرده ام . ۱ 

نقشبندیان این مراتب افراط ومبالغه را درنظر داشتند وبا وجود انکه 
ذکر خدا ومراقبه را مهم شمردند. ولي اصل عمل به محاب اعمال را هم 
فراموش نکردند وایجاب واقتضای زمان را شة رات گرفند : 

اصل این ۳ حدیثی است که ابونسیم در حلبة الاولیاء روایت کرده 
و و در حین دعأ فرمودي: 

(( اللهم اني اسألك التوفیق لحابك من الا عمال ...))2* واين اصل 

صیل را نقشبندیان مبناي طریقت خویش قرار دادند مولانا محمد بن 
برهان الدین مشهور به قاضی سمرفندي (متوفي 0۱ ق) در کلمات 
ومقامات خواجه احرار گوید که وي محاب اعمال را در طریقت خویش 
چنین شرح میداد: : 

مبفرمودند که طريقة درویشان خانوادة خواحکان قدس الله ارواحهم 
آنست که همگي همت. مصروف برا ن میدارند که در هر وقت به محاب 
اعمال مشغول باشند يعني آنچه مقتضای او وقخسته ام میکند. 

مثلا بذکر ومراقبه وقتي اشغال مینمایند. که اهم ازان دران وقت 
فباشیه ۱ خدمتي که رهش بدل مسلماني رسد.اگر چنانچه بخدمت 
ومعونت ایشان راحتي بدلي میرسته آخ خست را باکر و مراقبه تقد.ء 
تن . 

چنانچه گفته اند: که راه بحق سبحانه بعدد انفاس خلایق است. اما 
بهترین را ههاآنست: که راحتي بدل مسلماتي وسانی! از ادعیه مائور, 
است: اللهم وفقني عحاب اعمالك....ومیفرمودندکه از انفاس قدسیه 
حضرت خواحه جهان خواجه عبدا الق غجدواني است که : 

در خلوت بند ودر صحبت راکشای ! 

ال شیخی ید و دریاری راکشای ۷" 

اینست شرح محاب اعمال در نظر نقشبند یان که ازان روحیه 
تسامح و وسعت مشرب وتساند اجتماعی بیداست واز ین گفتار خواجه 


مقدم مي ها تشه ۳ نفع آن فردی نیو د ۵« وراحتي ر بدیگری رساند 
وازنظر اجتماعي مفید باشد. 


)۷( 
خلوت در نظر نقشیندیان 


عزلت وانقطاع از مردم وخلوت. از زمان قدیم جزو مهم تصوف 
واعمال مرتاضان بود و درزمان قبل از اسلام ومقارن ظهور ان معابد 
بسیار مشهور مذهب کبیر وصغیر بودايی در هده ولغمان وکاییسا وبامیان 
وبلخ ودیگر نقاط خراسان وجود داشت, که هزاران نفر راهب مرتاض 
بودائي در آشة معاید ومغاره های کوهسا ران خلوت گریده ویه تفکر 
وتأمل شق ما واری ماده مي پرداختند. که هیون - تسنگ زايرچيني کل 
حدود سال نهم هجري هنگام سیاحت وجهانگر دي خویش د ر (سي - 
رو کی) يعني باد داشتهای کشور های عربي ازا ن ذکر ها دارد. 

باری عزلت وانقطاع» ازازمنة قد.م رکن مهم تصفية روحي وتصوف 
شمرده میشود وصوفیان اسلامي هم خلوت رایر دو نوغ حسي وظاهري 
ومعنوی با باطنی بخش کوده بو دید که هر دوآداب وسنن تن خاصي ها 
وعاقبت آن به اصطلاح وغیبت ازما سوي الله ونجرد تام میرسید4؟ وبراي 
اینکه این شغل برهبانیت مطلق وانزوای ات 7 نکشد. در قرن 
ششم هجري صوفیان طریقت قادري از جملة اشغال عشره خود. شغل 
دوم را الخلوه في امجلوه مقرر داشتند که همین اصطلاح را نقشبندیان و 
خلوتیان بنام ([خلوت در انحمن)) جز ومهم طریقت خویش شمردند 
ومقصد ازان این بود. که عارف سالك در زندگي با مردم همراه وهمنوا 
ولی در دل با خدا باشد. تا از تهمت ریا وسمعت برهد وحضرت نقشبند 
میفرمود: ۱ 

بقت ماصحبت است. در خلوت شهرت است ودر شهرت افت» 

ریت فور یمیت است فجیمیت هر یت 9 


مولانا ب یعقوب چرخي بن , عشمان بن محمودازعرفای افغانستان 


۳ ۱۳۲ و ۱ رم ۸ لسن مر مهم ]ار فقس ان 


خواجه نقشیند بعد از سفرحج. به ۳ ۱ ملك معزالدین حسین 
غوری بهرات ۳۳۳2 ودرپاسخ د يك سوال این یادشاه گفت 

درویشان طریقت ماء بظاهر بخلق باشند وبه بان بح چون 
بادشاه ازویرسید چنین دست دهد ؟* حضرت تک ۳ اری ! حق 
تعالي میفرماید: رجال لاتلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله.6 

اصطلاح عرفانی خلوت در حلوت باخلوت در احمن. تاشی, 
آميزش يك احساس اجتماعي در مشرب روحي بود» که سالك ۳ 1 
اجتماع انساني ربط د وپیوسنگی میناد و اوبا از شید گتراتیده و مر سك 
مفهوم كلي وهدف اجتماعي وصل مي نمود وهر چند طریقت نقشبندي 
را متأظر بو د» ولي اصلا بر مبادی قد.م اسلامي استواری ساب ۳ زیرا 
مسلمانان قرون نخستین اسلامي با وجود عدم اعراض از دنیا؛ توجه 
خاطر خودرا با خدا حفظ کل دقلع ب ودر حهاد وامر ععروف واستقامت 
روابط اجتماعي وساختن يك معاشره مفید وصالح. همواره كوشيدندي 
وفاز سارک سید ققب اللة تر قطب الارشاد گریت: که مسلماتان عصر 
نبوي» بجاي خلوت حسی وظاهری با علاي کلمة الله وارشاد گمراهان 
وتعلیم شربعت وحهاد ونشراحکام دین بر داختندی. ۷ وعزالدین محمود 
كاشاني متوفي ۷۳۵ ق درمصباح الهدایه تصریح میکند که خلوت امري 
محدث است ودر روزگار رسول (ص) جز صحبت سنت نبوده ال 9 
از این نفشتته: که نقر طریقت نفشبندی خلوت در احمن رابرای منأفع 
جتماع ترجیح داده اند. واين مقام را حضرت خواجه محمد حافظي 
پخاری مشهور به خواجه پارسا در رسالة قدسیه کلمات خواجه نقشبند 
چنین شرح کرده : 

(ر طریقه اهل الله برانواعست: بعضي بر خصت عمل کردند وایشانرا 
مقصود از رخصت نفع خلق بود نه وجود خود. وبعضي بعزعت عمل 
گردند ومقصود ایشان نیز تفع غلق بود نه وجود خود ... اظهار کمال اهل 
الله تر بیت وجود خلق است. بار هستي را از براي منفعت دیگران مي 
باید کشید...))" 

اگر چه در کردار صوفیان قدیم | سلامي نیز نظایر چنین اعمال 
پیداست» ولي نقشپتدیان شالودة طریقت خودرً پرين نهاده بودتد که بار 


1 


هستي رابراي منفعت دیگران مي کشیدند وبراي تأمین منافع اجتماعي با 
طقات عامه مین خواص و دربار نیز مي آم تین تا از الام اجتماع 
یکاهند وشاند ۳ شیوع دج نظیر این طریقت در مالك ابا 
همین باشد. که مردم انرا ملاع با زندگي ومصالح اجتماعي خویش افته 


یو دید . 


)۸ 
مزات ثلاثه 


برای شناسايي هر چیز باید او 0 از ‌ آن تسیا و وجو 
لود. فوی استوایر هی ۳" 


۱- اتباع کامل از کتاب الله وسنت واحکام شریعت عقیدتاً وعملاً 

۲- در مسایل وحدت وجودو وحدت شهود موقف معتدلي را کزان 

۳- تر تیب بنیان و دستور عملي سلوك و 

دو مبدا نخستین را حضرت خواحه عبیدالله احرار که مرشد مستقیم 
حضرت جامیست» در کتاب فقرات خواجه پارسا چنین شرح میدهد : 

(( بعد از تصحیح عقیده عوجب کتاب وسنت ومتابعت سلف و 
دانستن ۳ احکام از حلال وحرام باید همگي همت خودر | درین صرف 
کند. که دل اورا هیچ چیز ۳ باد حق مانع نیاید ومعتقد حضرات 
خواجگان» اعتقاد اهل سنت وجماعت و دوام عبودیت يعني دا آگاهي 
است بجناب حق سبحانه بي مزاحمت شعور بوجود غيري ... ونسیان 
خود بانهرد وجود آوز حق سیهاله ... ) ۱ 

این مرتبة شهود در نظر نقشبندیان» مقام کمال محقیق و وصول 
بدرحة عالي عرفانست که بعد از طي مراتبه محقبق وگدایش تیش 
ورفع سکر بععراج صحو میرسد وبقول خراه احرار د رمشهود وجود 
ایوتقه چیه ید را ظ انق یسانش " ج عظا یه ظقیسیان سته 
مج الب فیس سس با احتباط قدم بردارند و از ارپاب سکر سکر وشطح حذر 


وم بل 711۳ ۲۳ 0( ۲۳ ی ۳ ۳۳ ی مار سر . ست لقن س عرف 


توحینین چلین روشن مي سازد: 

آچون دل از بویت تصرف عبر حق سبحانه آزاد 9 ۲ والوهیت 
دیگری از پیش بصرت برخاست. در بن مقام بشهو د جلیات صفات حق 
سبحانه از شهود اوصاف خود وقیر خی حات افته. از مجلي ذاتی از پس 
برده جلیات صفات بهره مند شود. " 


(فقرات خواجه پارسا. خطی) 


ایکست آنچه ازاقوال و بیشوایان طریقت نفشیندیه درباره اتباع 
کتاب وسنت و حقیق مسأله توحصدین ورسدن مقام شهود فتاه لس 
وخواحه پارسا درکتاب مهم حود محقبقات که يکي ازمتون معتبرتصوف 
وطریقت 0 ام این س اقب ر دروم وت طلست گرده گت 


تو او نشوي ولیکن ارجهد كني 


جايي برسی کر زتو تو یی برخیزد 


1 هه تا خطي ورق ۹۰( 


(٩) 


کلمات قدسه بازد ه گانه 
باروشني هاي آن 


اکنون میروم به شرح بنیان و دستور عملي طریقت نقشبندي : 

در بعضي از طرایق تصوف. مقامات ومنازل خاصي را براي سالکین 
همان طر دقه ها مفرر ۳ واداب مخصوصي ر در ذکر ومراقه وخلوت 
و دیگر مقررات صوفیان ترتیب کرده اند. مثلا طريقت قادري ده شغل 
داشت ودر طریقت چشتي شروط ذکر وربط قلب به شیخ وصلوة کن 
فیکون وغیره مقرر بود. وشاذلیان هم اصولي در ریاضت و زهد ومحاهده 
وکثرت صوم وتقلیل نوم وخروج به صحرا و اقامت نزديك قبور و تلاوت 
قران و دعاء حزب الیحر وذکر نفي واثیات و دفع خواطر ردیه و ادعبه 
خاصي دلشتنه وطر بقت غزالبه ذکر نفي واتیات د رمرنه عالم فنا وگو 


اد ات ق ات را جدبه وگ هه فرخالد قشصه و اک ده ده دند واصحابت 


و مرآتب نفوس سبعه را در معرفت نفس انسان می شناختند. که با اداب 
خاصه بالاخر رتبه هفتم نفس کامله میرسیدند. وشطاریان به نه شغل 
وقو گر اسم ذات به ضریات متعددی قایل بو دند. و کذلك بیروان تباقر 
طرق. را ه هاي ویژه ثی در سلوك و ذکر وشناخت خداو وصول با اوتعالي 
داشته اند که عارف حلال ابادی حصارکی سبد فقبرالله در سه کتاب خود 
قطب الارشاد و طریقه الارشاد وفتوحات غیببه تفصیل انرا با استیفاء 
واستقصاء آوریده آند. 
اما نقشبندیان هشت دستور را از مقرارت خواجه عبداخالق 
غجدواني گرفتند که: 
۱-هوش در دم 
۲-نظر در قدم 
۳-سفر در وطن 
۶-خلوت در احمن 
۵-یاد کرد 
از کشت 
۷-نگهداشت ۱ 
۸-یاد داشت. باشد 
ولی سه مبداء دیگر را خواحه بهاوالدین نقشبند بران افزود. که 
وقوف زماني و وقوف قلبي و وقوف عددی است.! 
در رساله انفاس نفیسه مولانا سعدالدین کاشغری مرشد حضرت 
جامي متوفي ۸۹ ق( تعصياي ۳ شرح این کلمات قد سبه وارد 
است ان عااس 1 آن در بنحا آودده مي شود: 
۱-هوش در دم: نفسي که بر مي آید با ید که از سر حضور باشد 
وغفلت را نیابد . 
- -نظر در قدم : سالك در رفتن و آمدن» نظر در پشت پای کند. تا 
نظر او پراگنده نشود و بجايي که کي باید نه افتد . 
۲-سفر در وطن: سفر باید در طبیعت بشري باشد. از صفات بشري 
بصفات ملكي و ازصفات مذمومه بصفات مرضیه. 
- بقلوت در آخست ظاهرش در میان خلق و باطنش با حق باشد. 
۵-یاد کرد: تکرار ذکر دای بدون غفلت بزیان وقلب. 


رضاي تو . 

۷-نگهداشت: دل را از خطور اغیار نگهداشتن وخلو ذهن از خطرات 
واحادیث تفس . 

۸-یاد داشت: تو جه دل بجناب الهی» مجرد از لباس حرف وصوت 
ومجرد از جمیم جهات که بدون فناء ام مکن نباشد.* قطب 
الارشاد 1۲ ۵بشرح رباعیات جامی در سلوک. خطی 

8-وقوف زماني: واقف اموال خود بودن که در هر ز مان صفت ومال 
او چیست ؟ موجب شکر است با استغفار. 

۰-وقوف قلبی: دل ذاکر در زمان ذکر گفتن حاضر بحق سبحانه و 
واجد مذکور باشد.!* انفاس نفیسه درمجموعه خطی معارف 
نفشیندبه ورق ببعد. ناگفته ماند که اینگونه ییا قایس. در عرفان 
شرق سوابق کهن دارد. مغلا درحدود هفت هزار سال قبل در 
فلسفه و دین و تفکر هندوان کتابي بنام او پانیشاد موجود است 
که به دوره پنج قرن قبل از میلاد و اختتام ترتیب ادبیات مقدس 
ویدی هندیان تعلق دارد. درقسمت اینکهت امریت نادر از تهران 
بیدفقیرات ۶۱ آمده که شش چیز لازمه سلوک و وصول به ذات 
مطلق است که آنرا شش حوگ نامند (۱) بریتارها: ضبط حواس 
از بیرون بدرون ۲(۰) دهیان: تصور بستن به یک چیز خاص.(۳) 
پرانایام مشغولی حیس نفس ۲(۰)دهارنات: دل بستن به یک 
چبز خاص.(۵)ترک: یفین کامل.(۶)سمادهی: استغراق و 
درومحوشدن (او پانیشاد ترجمه داراشکوه ۲۵۵و ۳۵۰ طبع تهران 
۱ )- 


این شش اصل جوگ بادساتیرطریقت نقشبندي شباهت تام دارد و آنچه 
حصرت عبدا خالق غجدواني مقدر کرده و باتعابیرخاص ربان فارسی د 
اورده. درمعارف انسانی مبدای قد.م دارد. که الطرق الي الله بعدد انفاس 
اخلایق. 


فقیر خواجه احرار ورق ۲۰۵ خطی 
۱-وقوف عددی: مراعات عدد طاق در گر للی 0 


این بازده مبداء طریقت وسلوك راد حق را نقشیندیان در 
روشنی ده چیز دیگر ۳ رسانند. که آنرا ف‌ روشني گویند 
وحصرت خواجه بارسا از | درمقد مه ۳ الکلم خواجه 
عبدامخالق غجدواني شرح داده است وچنین گوید: 

درطریقت نفشبندی متا للت: :۱ درطی مقامات ازده نورچاره 
نیود : 

اول نور امان. دوم نوراسلام. سیم نور نوحید. چهارم نور 
معرفت. پنجم نور هدایت. سششم نور یاد کرد. هفتم نور باز 
کت هشتم نور نگهداشت. نهم نور یاد داشت. دهم نور شیخ. 
این بود آنچه از اصول و مبادی عملي طریقت نقشبندی در 
کتب ایشان مذکور افتاده ویانهایت الققضار آوریه نی 


( 


مقام حضرت جامي در طریقت نقشبندی 

جامي در طایفه تشد بان مقامي ۳ دارد. ودر آثار منثور و 
منظوم خویش بسا از غوامض این طریقت را شرح وتوضیح کرده ويكي از 
نویسندگان و شارحان اقوال بیشوایان این طریقه بود. 

حضرت جامی بدو وسیله به حضرت نقشبند نسبت مریدی دارد: اول 
از سعدالدین كاشغري از نظام الدین خاموش از علاء الدین محمد عطار از 
شیخ الطایفه خواجه بهاوالدین نقشبند. 

دوم: از خواجه عبیدالله احرا از یعقوب چرخي از خواجه نقشبند. 

و دومرادا وحضرت سعد کاشغری وخواجه احرار از پیشوایان بزرگ 
روحي عصر خود بودند که تولد خواجه احرار رمضان ۸۰۱ ق ووفاتش 
سلخ ربیم الاول ۸۹۵ ق است.** واین همان شخص است که در ماوراء 
النهر شهرت وحلالی شاهانه داشت وجامی چهار بار بدید نش شتافت ودر 
لباس فقر دارای طنطنه ملوکانه بود وبتدبیر او فقر در قبای شاهی امده 
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بقول اکثر نویسند گان و منسوبان طریقت نقشبندی. حضرت جامي 
مخدوم این طایفه بود وطریقت نقشبندیه را ازو کسب کرده توس 
مریدان مستقیم آق ساسا بکی‌در ان واینده گان رستكة است. مثلا يکي از 
پیشوایان ومولفان معروف این سلسله چنانچه گفتیم. حضرت شاه فقیرالله 

حصاركي معاصر ومراد احمدشاه ابدالي که درشکار یور مدفونند وطريقة 
نقشیندبه از و در افغانستان وسند رواج یافتهء در قطب الارشاد سند 
طریقت نقشبندي خود را به شش وسیله به مولانا محمد امین خواهر زاده 
جاس میرساتنه که ار از غیاث الییم امن و ارا سلاء النیم سنمد و 
اواز حضرت جامي استفاضه کرده بود.*2 وبنا برین ما حضرت جامي را 
يكي از پیشوایان روحاني مردم افغانستان هم شمرده ميتوانیم . 


)۱۱( 


موقف جامي بین طریقت نقشبندي 
ودوحید وجودي 

در ایحاث سابقه اشاره کرد.م که شیدنا وم یفکر نو حد شهودی 
بودند نه توحید وجودي. چون حضرت جامي در مسایل وحدت. شارح 
مفتدر و زیردست آثاو ای العربي ایب ۳ واکثر ریاعیات او وشروح آن وقف 
همین مباحث ی ودر بادی نظريك صوفی و9 محص دیده مي 
شود پس در بنحا اشکالي ۹ می آید که چگونه اوپیروی ط یقت 
نفشبندی ر با افکار وحدت وحود رام اورده ۹ در حالیکه بیشوایان 
نفعشیند به قایل به (( همه از وست)) بو دند ند (( همه اوست)). 

این سوالي اس 8 ما برخاطر هر نیقی در آقار ج افکار جامي 
میگذرد وتطبیق وتلفیق فکر توحید وجود را که جامي شارح و ناقل آن 
بو ده با روبه نقشیندیان هد م نز یم باید. 

در حالیکه حصرت جامي استاه ۳ این طریقت بو ده ونقشیندیان 


س ۳ مر ۹ ۳۹۹ ی ۳ . تا ادا تا نی ۱۰ ۳۹ ۳ ۱۳ ۳ ِ 1 و 


مه ۰ 
ی ات 20 9۳ 


جامي ومولانا محمد امین خوا هر زاده اش پیوسبه مبدانند و باوحود مواد 
فر اوانی در آثار واشعار حضرت جامي من باب توحید وجود موجود | 
ست» باز هم وي در نزد پیروان نقشبندي مرشدي مسلم و مرادي متبع 


فف 


اشسته 

حل این معضله در ین است که ماتاریخ انفکاك وتشعب وحدتین را 
درکتب صوفیان با دقت مطالعه عاییم وببينيم که صوفیان متقدم با 
وجودیکه در شرح مسایل توحید پیچیده اند و درکتب ایشان مانند قوت 
لقلوب ابو طالب مكي و طبقات الصوفیه ابوعبد الرحمن محمد سلمي 
واللمع بو نصر سراج ورسالة قشيري و کشف الحجوب هجويري غزنوي و 
دیگران میاأحشثی در توحبد وارد است ومخصوصا بیر هرات خواحه عیدالله 
انصاري در طبقات الصوفية خود بارها مسایل توحید را شرح داده و انواع 
مختلف آنرا بنامهاي توحید اخلاص و توحید اسرار وتوحید نجرید وتوحید 
تقليدي وحفيقی وخاص لو ۳9 وشواهد وغیره بابيانی شیرین 
وس ومتدآوری ره که هر يکي نزد وی تعریف 0 دارد ونیز عزالدین 
محمود کاشانی متوفي ۰۵ ق درکتاب سا ح الهدایه که مبنی بر 
عوارف العارف موسس طریقت سهر وزدین هد شهاب الدین عمر 
متوفي ۲ آش است. توحد را باقسام ار بعة يعاني وعلمي وحالي و الهي 
تقسیم کرده که دوقسم اول آن عادي است. ولي منشاء توحبد حالي نو ر 
مشاهده بوده که بدان اكثري از رسوم بشریت منتفي شود وشرك خفي 
مرنفع گردد. و وراي این مرتبه در توحید ادمی را مرتبه دیگر نیست. * 

از این نقسیم وطبقه بندی توحید» که در آثار صوفبان متقدم وارد 
۳ فرق وامتاز خاصي ببن نو ند وجو د وشهود مشهو د ست وچنین 
بنظر مي آیده که تا عصر جامي نیز فرقي که جامع ومانع باشد» بین 
توحیدین با این شهرت و صراحتی که دراز منة بعداز قرن دهم یافت. 
وجود نداشته باشد. 

در محموعه گرانبهای معارف نقشبندبه که در احمن تاریخ کابل 
موجوداست. از کلمات قدسیه حضرت سعدالدین کاشغر ی که مرشد 
مستقیم جامي است. این کلمات منقولست. که موقفي را بین توحیدین 
تیا ری فست,بهیه : 

پدانکه در وقت ملاحظة توحید صرف. انکار متصور نیست. چه بر 


از پرتو ظهور جلال الهي | ست. ازا ن سبب که غیر اصلا وحود ندارد. حه 
منتهي در دکر مذکور حقيقي, نافي عایش و وهم غیریت است مطلقاه 
پلکه از بود وجود و از ذکرو حال وسر خودش #م شعور نباشد ون عبارت 
از کمال وصال وقربست : 

تو زخود گم شو کمال اینست وبس 

تو همان اصلا وصال اینست وبس 


اشیاء دو قسم اند بعضي موحود در خارج که وحجود ایشان از عناصر 
اربعه ترکیب یافته باشد وبعضي دیگر موجود اندرذهن. وجمیع موجودات 
یب موجود ذهنی وخواه موجود خارجي, تعین اوامر اعتباري عدمیست. 

بحقیقت حق است که دران مظهر ظهور کرده است.... پس وقتي که این 
دای هر چه ر درخارج بینی» حق درآن مشاهده کن وهرچه در فکر و 
خیال تو درآید. البته انرا صوربی ونعیتی خواهد بودن. صورت وتعین را 
دورکن» وحق را درهمه صورخیالها وفکر های خود خواه پسندیده و خواه 
ناپسندیده مشاهده کن وبدانکه وجود این فکر تو هم بحق قام است. بلکه 
عین حق است که باین تعين مخصوص ظهور کرده است ودایم درین حال 
پاش که نوحه همین 9 

خواجه عبیدالله احرار مرشد ومخدوم دیگر جامي در فقرات خود 
گوید: 

((زمان غیبت از ما دون حق سبحانه. بشهود حق سبحانه» بحقیقت 
زمان وصول وشهود وجود است. ظهور این معنی مقدمه فنا ست ومبشر 
است وب بر سعادت س.:ء وشل حعاعت فلت بداضست هه شور 

ه بحضور اوسبحانه, اورا ب بی نیاز وغایب گر داند از حضور بخود وبغیر 
خود: شهودك شهوده عليك. ينبغي آن يفنيك ويفيبك عن کل شبي ... 

مقصود ی وصل. شهود ذاتي است بي مزاحمت شعور بوجود 
کثرتی....))28 

عرفاي نقشبندیه توحید را چنین تعریف کنند : 

اگر پرسند تو حید چیست ؟ بگو تخلیص دل ونجرید اواز آگاهي به 
غبر حق سبحانه در آگر پرست ونعنات: هیست؟ بگو خلاصي دل از علم 
بوجود غیر حق سبحانه. "3 


جامی به فرق بین وامتیاز روسشن وحدتین قایل بوده اند بلکه نظرياتي 
مریار؟ توحبد وطبقه بندیهای آن از قد.م وحود داشت و نقشبندیان هم 
طوریکه در بالاگذشت. گاهي هب‌گفتتد. که کر اصلا وحود ندارد ومدتي 
هم به نفي صورت ونعین وشهود حق بي مزاحمت شعور به و جود کثرت 
وظهور حق در مظاهر یکه تعین آنها عدمیست قایل بوده ائد» تا وقتیکه 
نوبت به شیخ احمد كابلي سرهندی ٩۷۱(‏ - ۱۰۳۶ ق) رسید. که اجدادش 
از رات کابل بوده و خودش از خواجحه محمد باقی بالله کی استفاضه 
رنه مسف ۱ ۱ 
این شیخ از نقشبندیان معروف هند ومشهور سر هندي است. که 
درطریقت نقشبندی مکتبي جدید را کشود که بعد ازو ام بیروانش 
یبن وخراسان رأي اورا پدیر فتند وفکری مسلم وستیی نز قیه 
۳ کشت ونکت بافت او که درچندین جلدضخیم بارها نشر بافته» کتاب دارزسی 
وخواندني نقشبندیان وحتي پیروان طرایق دیگر نیز گردید. 
حمدبا اينکه برآثارابن عربي واقوال اودرتوحيدوجودي کاملاً 
«بورگکرده وبر افکارصوفیان طرایق دیگرنیزاحتوا دارد.وحدت وجودرا 
ازمخالطات صوفه ویعینه مذهب سوفسطائه بنداشته وعقبده داردکه 
مبناي این فکر برسکر است و درآغاز ام فکر وحدت وجودي پیدا مي آید. 
تاکه صوفي ازین مقام ارتقا میکند. واين ترقی از توحید وجودي کمال 
اوست که بر تبت توحید شهودی میرسد واز همه اوست میگذرد وبه 
یبارت مختار شیخ اجتد سبه نو سک یی 
باری شیح احمد كابلي ِ سرتبی مکتب شهود وهمه ازوست را 
بارویه مجتهدانه وتصفیه از شوایب وخلطات شرح وتهذیب میدهد 
ومبحث توحید را که در تصوف قد.ء رنگي جهانی وبشري داشت. در 
قالب ظواهر شرع محمدي وفیوض نبوت میریزد. که اقوال پیروانش د 
عالم ذوق وجذبه هم ادنی مخالفتي با ظواهر شریعت نداشته باشد واز 
سکر وحودیان به صحو شهود یناه یافته باشند. 
شكي نیست که تعابیر مصطلح وجود وشهود در تصوف اسلامي 
سوابقي داشت وحتي بقول محمود کاشاني در مصباح الهدایه (ص 4۳۰) 
اتصال محب به محبوب بعداز فنای وجود محب وبقای اوبه محبوب بردو 
قسم بود: که اول آن اتصال شهودي يعني وصول سر محب به محبوب در 


محبوب می امد که مراتب آنرا نهایت نبود وانرا سیرفی الله میخواندند. 

دز یت حال گویا مرتبت وحود از شهود بلند تر بود ولي عارف سر 
هندي این مراتب را با ظاهر شریعت ومنهاج نبوي توفیق داد وتوحید 
اوق ر مردیت عبوری وگذري خواند. که عارف ول ازان در مرنبه 
سکون واطمینان شهود قرار یگیرد وبقول او درینجا فقط عمل به شریعت 
و اخلاص مدار کارش باشد وا ز سکر به صحوکامل وعام میرسد واز 
منشگا؟ نبوت استناره مي عاید. 

مکتب فکر شهود سرهندی وهمه ((ازوست))را صوفیان ما بعد 
طریقت مختارومتبع بنداشتند وشاه فقرالله حصاركي آنراباین عیارات 
توضیح میکند: 

[(( نزدایشان همان وجود مطلق است که بکمالات خود در جمیع 
مد الب ظهور کوده تیه ارت وحود نزد اجشانن درحد ذات خود در جمیع 
نسبت ها واعتبارات وشکل وحد. معراو منزه است ومع ذلك باطوار 
جلوه عوده و بشکل وحد ظهور فرموده است. وایشان چون ظل را عین 
اصل میدانند بهمه اوست قایل گردیده اند وحال آنکه ظطل عین اصل 
سته مد ولول تیگ در توحید وجود آنست که گویند که اين همه ظهور 
ات اوست وهمان وجود یست که در جمیع مراتب ظهور عوده است ودر 
مرایاءمتعدد ظاهر گردیده است. نه انکه ابنهمه اوست. وصفات را که 
راجع به علم مي دانند آن صفات حضرات حق تعالي دسستند» آن همه 
ظلال صفات اند وشبه ومثال آن صفات» که درخانه علم عکوس وظلال 
آنها در مرایاء عدمبه ظاهر گشته حقایق مکنات گردیده اند واین توحید 
از روی حقیق در شهوداست. *9 

با این صراحت و وضاحتی که در بیانات عارف سرهندی و پیروان او 
موجود است. قدماء صوفیان وحتي نقشبندیان. قایل به انفکاك كلي 
مکتبین شهود و وجود نبودند وتعبیر هم از وست)) که مختار سر 
هندی ات در مقابل (( همه اوست)) که شور اشعار مواجید صو قبه وارد 
بود» رواج نداشت و بنا برین حضرت جامي با وجود پيروي طریقت 
نقشبندی وعقیدت کامل به رهبران این طایفه, بر دأب قدم گفتاری 
مشابه به وجودیان خالص دارد و شارح دانا وبصیر آثر ان عربي وافکار 
اوست. در حالیکه عارف سرهندی ((نص را بر فص" * فتوحات مدیبه 


ظاهر نص واحکام شرعیست. 

چون رهبران نقشبندي وخودحضرت جاأمي شریعت راباکمال احترام 
پیروی میکردندوموافقه شریعت وطریقت وجهه همت ایشان بود بنابرین 
بایدگفت که شرح وتفصیل کتب واقوال وجودیه واستعمال 
وخودحصرت جامي یبن طریقت خویش وتعایر وجو دبه موقفي تایرگ 
داشت بای همان افکار راوضعی ملاع ومتحجانس با بل تفت 
وشریعت ( دهد . 
تو حند تا از آن ۳۷ نت وبرخي از علماء" اهل ظاهر | از نظر 
شرع نه پسندیده اند. چناأنچه آخند ملا احمد الکوزائی قاضی القضات 
کندهار درحدود ۱۳۶۰ ق رساله فارقه ر در شرح ۳ مطالب ات 
وبراهل توحد وحود تاه امیس ولي علامه سب الله محفق کندهاری 
در رساله (( شمعه بارقه)) : بین اهل نوحدین محاکمه وتطیبق عالانه کوده 
ومخصوصا 1 ز گفتارهای حصرت جامي دفاع کرده 9 وی گوید : 

((يكي رباعیه مولوي عبدالرحمن جامي قدس سره که : 

عیب یه وهمنشین وهمره همه آوست 

با دلق کدا وا طلس شه همه اوست 

دراحمن فرق ونهانخانه جمع 


میخواند وازان اين معني میخواهد که همه عکوس وظلال ومظاهر 
ومرایا جمال وکمال حضرت اقدس اویند وبدین معني لذت میگیرد وذوق 
وحلاوت درمي یاید ضرری و نقصاني به وی ۱ حق نگردد وایراد 
واعتراضي بروي وارد نشود. مگر آنکه این تلم مر سعضی عولم #اطاعام 
باشد که سماع آن کلمات ابشان را مظنه خطر وقوع در فتنه احاد وزندقه 
وفساد اعتقاد در شریعت حقه باشد آری هر سخن وقتی وهر نکته مکاني 
دارد وه 

وجناب معظم ألیه جای دیگر میگوید : 

۱ 1 دم ۹ "حطس نور لم یزال 


عکس را کي باشد از نور انقطاع 


وشریعت وافع نو حدوحود حفظ کر هد ومسألة نو حند ر 7 قشود اهل 
ظاهر چاشنی جهانی وبشری بنکه در سایق داش ۳ داده ۹ ۵ ر حالیکه 


آدات مل لت وشریعت ر سز بارعایت کامل وتام احترام 3 ویدون 
اینکه درخلوت نشیند و یابساط شيخي گسترد. با جاذبة صحبت شرین» 


سالکان راه خدا را بسر منزل مقصود رهنمایی کرده است واز مکاتبات او 
معلومست که همواره با مردم محشور بود وبه حل وفصل مشاکل 
اجتماعی مردم وحکمرانان مي برداخت وخود وی کرستا بش طریقت 
نقشبندي گوید : 

. نقشبندیه عجب قافله سالارا نند 

که برنداز ره پنهان بحرم قافله را 

از دل سالك ره جاذبه صحبت شان 

مي برد وسوسه خلوت وفکر چله را 


(شام جمعه ۲ عقرب ۱۳۶۳ ش. جمال مینه» کابل) 


۱ دن اسلام و توب 

" تنس الوصل الی جات الرمول ۳۵ 

3 طبقات الصوفیه ۵۱۱ طبع کابل .عقیده و شریعت در اسلام» تر جمه عربي ۱2۵ طبع قاهره "۱۹۶ 
* عقیده و شریعت در اسلا تر جمه عربي ۱2۵ طبع قاهره ۱۹2۵ همین کتاب ۱۳۶ بحوالت خلاصه 
الاثر محبی ۳/۱۶۸ 

5 عهمین کتاب ۱۳۶ بحوالت خلاصه الاثر محبی ۳/۱۶۸ 

0 خاهی : نفحات ۱۶ ۱ 

7 مختصر دایره العارف اسلامي بزبان انگليسي 436 ح 

" یبا آلسیر ۲7۸۲ 

9 مختصر دایره ۷ ۲ 

9 عبون الاخبار ۳۷۵ 

11 اعلام ال ۱۵۳ طءه قام , ۱۳۱۵ 2 


۳ سلسله العارفین خطي ارشیف ملي کابل . 
فقیرالله: قطب الارشاد ۵00 ببعد. 

9 جامی: نفحات ۲۶۸ 

۳ ال رساله انسیه خطي . 

7 طب الارشاد "۵۵ 

18 مصباح ۱۹۰ 

تا ویس رساله قدسبه خطي احمن تاریخ ورق 1۷ 
20 جامم الکلم خطی 

21 جامم الکلم خطی 

22 جامم الکلم خطی 

23 قطب الارشاد۵۶۲ 

24 جامع الکلم خطی 

25 قطب الارشاد ۵۵۶ 

* واقعات خواجه اصرار خطی 

7 قطب الارشاد۵۵۸مصباح۲۲ 

28 مصیاح۲۲ 

* مجموعه معارف نقشبندیه ورق ۱۳۹ 
۳ میم کقاس همین گتاب ۶د۱ 
همین کتاب ۱۰۶ مکتوبات شیخ احمدسرهندی دفترا؛ ص ۱۵و ۸۱و ۸۲و دفتر دوم قو یرف 
** مکتوبات شیخ احمدسرهندی دفترا.ص ۱۵و ۸۱و ۸۳و دفتر دوم ص ۳۶ وغیره. شاه فقیر الله 
» مکتوبات ۲ طبع لاهور. 

شاه فقیر الله .مکتوبات ۲۴۴ طبع لاهور. 

** فصوص اک از آثارمشهورابن عربی است. 


۳۷ محفق قندهاری سب الله : شمعه بارقه( خطی) 





(۱) 


سلامان وابسال از گوستیکن بر مثنویات در هفت اورنگ حصرت 
جامیست که بیش از ۱۱۳۰ ببت» در مزا حفات بجر رمل مسدس 
((فاعلاتن فاعلاتن فاعلن)) دارد وبدین بیت آغاز می شود:ا 
اي بیادت تازه حان عاشقان 
زیان ۳ 
ود ودر صمن انیس وحکایات از زمان قد.م قوییم و داشت ‏ و 
در ادیبات هر ملتي چنین داستانها ر مبتوان بافت که مبنای ان برحکمت 
وتلقینات اخلاقي و ومبادی سود مند ومفیدی ر درصمن حکایات 
شیرین ووآنوسه ۳ ۳ باشند مانند کلیله وذمنه» که اصلا در سنسکریت 
((پنچه تنتره)) بود وبعد ازان به پهلوي وعربي و زبان دري در آمد وهم به 
اکثر السنة دیگر ترجمه ها دارد. 
اما داستان سلامان وابسال تاجايي که معلوست» اصل ان يوناني 
بود)* که در عصر انتقال علوم وترا «م انا یونانی در عهد خلافت 
عباسیان از يوناني رل درآمدٍ ودر ادبیات وی ۳۳ج بصور مختلف 
جاي گرفت واخرین شکل ادبي آن همین است که از طرف حضرت جامي 
در هفت اورنگ به ان داده شد. 


1 


ان ۳ + یا 


۲ -( 

ا_ترجمه عربي ابوعلی حسین بن عبدالله بن سینا حکیم بلخي 
(۳۷۰- 2۳۸ ق) 

۲-تر جمه عربي ابوبکر محمد مشهور به آبن طفیل اندلسي (246 - 
۱ ق) 


از مطالعة مقابلة داستان منظوم دري حضرت جامي بر مي آید. که 
وی در نظم کتاب خویش روایت حنین بن اسحاق را در نظر داشته» ولي 
فرتتا داستاون تنوعي را وارد اورد و در مواقع لازم حکابات وحکم 
واندرزها وفروعی را اضافه کرد ومطالب را بدین وسیله مطابق ذوق عصر 
خویش روشنتر وجالبتر ساخت وچاشني عرفان وتصوف داده وگاهي 
مطالب اجتماعي واخلاقي وتربيوي را هم دران گنجانیده است . 

حضرت جامي در عصر خود مرد جهاني بود. از استانبول تا جنوب 
هند وماوراءاللهر شهرت ونفوذ داشت. اهل علم ومدرسه ودانشمندان 
اورا گرامي داشتندي ودر حلقه هاي روحاني وصوفیان وخانقاههاي ارباب 
طریقت سرا تقو د داشتی کت فریاییان واهل سامت هم باو اهاز ارادت 
ورزیدندی. وي در مرکز سلطنت خراسان که پرورشگاه ادب وهنر ودانش 
29 هرات زندگي میکر د ولي روابط وی با دربارهای سلاطین 
عثمانی و دربار ایران وهند در کمال خلوص وصفا جریان داشت وهمین 
مثنوي سلامان وابسال را بنام پادشاه ترکمن یعقوب بیگ بن اوزون 

حسن اق قوینلو سلطان تبریز (۸۸۶ - ۸٩‏ ق) هداء داشته که ۳۳ 
چة آن گوید: 

شاه یعقوب آن جهانداری که هست 

با علوش ذروه افلاك ست 


من ك این کتا همواره در شرق وغربت مو رد وج ۳۳ 
منظوم و درسنه ۱۸۵7 نشر کرد وی گوید 
۱ این حکایت نه تنها بخودی خود جالب است. بلکه از نظر اخلاقی 


ضمن داستان ذکر گردیده. انرا روشتنر و زیباتر میسازد ومعاني اخلاقي 
بسیاری را تعلیم میدهد ی وت تسست؛ آگو داراي هرت مسا 
سو د. 

جامي با دس علومر تبتي که در ۳ عقلی وادبي وفقهی تج 
کل طریقت واشراق نیز با استواری واستادی قد م مي نهاد وجهان دم اواز 
مأده به معني وماوراء الاده فتمایل است فیتاً مدرم درنظم داستان سلامان 
وابسال از روي روایت حنین بن اسحاق که اثر عقاید به ارباب انواع 
ومیتالوجی بونان بران طارست. جامي بدان صية عرفان واشراق مبدهد 
وداستان رابا روحبة‌عصر تطابق مي بخشد. مغلا هنگامیکه سلامان 
وابسال هردوخویشتن رابه دريامي اندازندتا غرق شوند. بدر سلامان به 
((روحانیت آب)) فرمان میدهدکه اسال راتخارت دهد» واین تعیتر 
اتاسسمت به رت النوع بحر(( اوکینوس)). اما جامي درمتتوي حود این دو 
دلباخته را بجاي طوفانهای بحر دربین لهیب سوزان آقش مي نشاند 
وحات سلامان را هم از همت مردان (( ارباب ذوق واشراق)) میداته ک 


شه نهانی واقف آن حال بود 
همتش بر کشتن ابسال بو د 

بر مراد خویشتن همت گماشت 
سوخت اورا وسلامان را گذاشت 
کار مردان دارد از مردان دصسب 
نیست این از همت مردان غریب 


(اورنگ دوم ۳۵۵) 

در مرحلة دیگر داستان ربة النوع جمال وعشق (زهره) بعد از درودها 
وعاز هاي ار بعین» به سلامان روی مینماید و اورا از خود مي برد» تا که 
نقش ابسال از خاطرش بزداید و به جمال سر عی ری آورد. جامي 
درین موقع باز سخن را بعر فان کشانیده وحسن باقي رابر تست ۷ فاني 
وعبش حاوید را بر فانی تر جیح مبدهد وگوید : 

تقش ایسال الا نی از تست 

فیر وو زر ظر۱ بروي شد درست 


4 هه 


(اورنگ دوم ص ۳۲۰ ) 

دریایان داستان حنین بن اسحاق. اشارا تیست به نوشتن این 
داستان با ادعية هفت سیاره ((ارباب انواع اساطیر ی بونان)) برالواح 
سیمین ونهادن آن سل گور تال سلامان وبناي هر مها بران وکشودن آن 1 
طرف اسکندر وارسطی که جامي ام آن قسمت اساطيري را حذف کرده 
وبجای ن ق قصه رابه وصایای باد شاه به سلامان یتابن رموزداستان خنه 
مرگفنه وا ین تاویل ها را هم از شرح اشارات محقق طوسي گرفته وبه 
نظم دازکع درس آورد و گوید: 

باشد اندر صورت هر قصه یی 

خر ده بنیان راز سیم سیب کم 

زان غرض ني قیل وقال ماوتست 

بلکه کق س‌حال عا مات 

۱ (اورنگ دوم ص ۳۳۲) 

در تاویل شود هم از محقق طوسي پیروی موده و بزبان دری چنین 
میس افتا 

چیست آن زهره کمالات بلند 

کز وصال او شود جان ارجمند 

زان جمال عقل نوراني شود 

یادشاه مسلك انسانی شود 


(1) 

شعر دري پیش از عصر جامی دوره های کمال ويختگي ونصح ادپي 
خودرا سپري کرده بود وعلاوه بر قصیده سرایی ومداحی» غزل ومثئنوي 
وشاعری اخلاقي وصوفانه ونظم مطالب فلسفي وديني وفاستان سازی 
وغیره شیوع نام داشت . 

ری تست انصافاً مبتکر شدن و چیز نوی را بوجود آوردن کار 
اسان نبود. زیرا پیش از و رهنو ر دان تیز قدم وسبك سیر این حاده را 
سخت کوبیده بودند وانچه مکن بود. بیش ازاین عصر بوجود آنزده و 
ذخایر گرانبهايي در ادب وحکمت وانواع شاعری فراهم امده بو د. 


گنجوي وامیر خسرو بلخي ثم دهلویست که با کمال انصاف و راستگوئي 
سقام خودرا در فضای آن دو استاد بزرگ سجن اعتراف مي گاید وچنین 
گوید : 

هر چند که پیش از این دو استاد 

در مللت سخرم بلتد بشاه 

در نکته دوری ونان 5 افناه؟ ظ 

داد سخن اندران بدادند 

از گنجه چو گنج آن گهر ریز 

وزهندچوطوطي این شکرریز 

آن کنده زنظی نقش در سنگ 

وین داده بحسن صنعتش رنگ 

منهم ک مر از قضابیبستم 

پر ناقة باد با نش 

و اه اوه ام از شمارشان پس 

بر چهره من غبارشان بس 

اکسیر وج ود م آن غبار ست 

بر فرق نیاز م آن نثار است 

(اورنگ ششم. ليلي ومجنون 0۷ 

باری چون حود استاه خراسان معترف مقام پیروی دو استاد 
آ یک (( کمر درقضای)) ایشان بسته. سجن شناسان ونقادان ادب هم 
اورا دران صف در عقب ایشان قرار داده اند ولي در قرنیکه مقام 
سخنوری و کلام فارسي بعد از فتنه تاتاریان به پستی گرایید قاقان کساد 
بازار سخن بود. حضرت جامي باز این کانون را گرم داشت وبه نفس 
مسيحايی حود آنوا جاني تازه ورونق بي اندازه داد وی خود گوید: 
نو را سل تا فویرن کاخ کهن 
تار نظم بسته بر عود سخن 
هر زمان از نو نوايي میزم 
۳ زديري ما جرايی میزع 
رفت ون وأی ه نوا ار 1 انا 
کاست جان.وین ما جرا اخر نشد 


ی 


ی ص ا ‏ ه اک وا 1۳۳9 
عود ناساز ت وکرده روزگار 
دست مطرب راز پیری رعشه دار 
نغمه این عود موزون چون بود؟ 
دست مطرب بقانون چون بود؟ 

وقت شد این عود را وش بشکنم 
بهر بوي خوش در آتش افگنم 

خام اشد عود وا ات 59 





خوش بود در عود خام آتش زدن 
بو که عطر افشان شود این عو دخام 
عقل ودین را ز ان شودخوشبو مشام 
۱ (اورنگ دوم ۳۱۸) 

این ابیات از آغاز داستان سلامان وابسال است» که دران جامی 
خود معتر فست گه )) دم از ما جرای دیر ین میزند)) وشام پيري روز 
روشن زندگاني اورا تبره داشته و [(وسبت مطرب از بیری رعشه دار 
است)) ولي وي داستان کهن را بر وقفي تر تیب وانسجام داده» که باید 
این عود خام عطرافشان شود ونکات عقل ودین در نگهت آن شام 
ژشستت : 

با فصاحت کلام و طلاقت لساني که درمثنوي سلامان وابسال جاي 
دارد حاوی فواید اجتماعي و نصایح ويندهايی است که هنوز هم 
درزندگي اجتماعی بکار مي زد فلا ۶ 

(۱) در زمان قدیم از عصر افلاطون تا فارابي نظرية ((مدینه فاضله)) 
بهتر ین طریقه سباست شمرده شد. که موجب ان اداره اجتماعی بدست 
دانشمندان وافاضل باشد» تا در تهذیب دیگران سعي کنند ودر حكماي 
اسلامي ابونصر فارابي (۲۵۹ - ۳۳۹ ق) بر ین موضوع کتاب آراء اهل 
لدینه الفاضله را نوشت که ازا مهات کتب فلسفي در زبان عربی شمرده 


مه 


شده و بر اساس فلسفه فیضیه استوار است که جنبه تطبيقي آن بوجه 
آورعه حامعه اد پیست «اسییع در عدالت وفضلیتحضرت جامي سز 
بسک و پادانش توأم مي دائد : 


شاه چون نود تفس خود خایع 


قضیر مکش وا بود. شاد اس مت 
کم فتد قانون حکم او در ست 
بات وملکداری ر بان واساس» داد گری وعدل است» که 
مفکرین اسلامي نیز این چنین میگفتند: اللك يبقي مع الکفر ولايبقي مع 
الظلم وجامي این مطلب را درسلامان وابسال چنین شرح مبدهد : 
نکته ثي خوش گفته است آن دور بین 
عدل دارد ملك را قام نه دين 
کفر كيشي کو بعدل آید فره 
ملك را از ظالم دیندار به 


گفت با داود بیعمیر دای 
کامت خودرابگوي اي نیکراي! 
کز 0 پادشاهان آورند 
‌ حز ایشان به نيکي کم برند 
گر چه بود آتش پرستي دین شان 
بود عدل ورا ۳ ۲ ام 
قرنها زیشان جهان معمور بود 
طلمت ظلم از رعایا دور بود 
پند گان فارع زعم فرسو داگي 
داشقد از ععل شام اسودگی 

(او رنگ دوم ۳۲۳) 


جامي در القاي مطالب سياسي براي رهنماي زمامداران عصر نیز 
دی اس فسن مقام مقتدايي را بدست آورده, بساپندها واندرزها را در 
این داستان گنچانیده که بقنا برای جهانداران آن عصر وحتي اکنون 
رهنماي خوبیست. مثلا : 

از مشروط لازمة زمامداری چهار خصلت است : 

هست شرط یادشا یی چارخیز 

حکمت وعفت. ساب جودنبز 

هر که با این چار خصلت پار نیست 

نت فت | 4 ۰ انا 


فت‌ 


دانايي يكي از لوازم ملكداري وناداني مخرب آنست که درسیاست 
امروز نیز اشخاص ورزیده با تخصص را بر امور ملکت گمارند : 

خوش بود خاك در کامل شدن 

بندة فرمان صاحیدل شدن 

رخنه کزناداني افتد در مزاج 

با بد از دانا و دانايي علاج 


(اورنگ دوم ۳۵۹) 
کل اور جامي بدست آوردن مقام زمامداری همین برداشتن زور 
واستعداد هاي شخصي ومیراث خانداني بود ولي وي هركسي را که از 
راه ارث و زور بدین مقام میرسد در خور آن نمیداند وگوید : 


سر تا چه خوش سرمایه است 

چرح 5 ی تا زد یه باه ر 

عرش فرسا فرفي آن سرمایه ر 

۱ (اورنگ ک۳ ۳۰) 

ناگفته عاند که بشر بعد از جارب فراوان ودیدن انقلابهای خونین 
بدین نتیجه رسید. که پیشروان ورهنمایان جامعه را بوسایل انتخاب 
دیعوکراتيك در راس امور گمارند وهر سری لایق آن سرمایه ندانند. 

چون آمور جهانداری برای وکار وفکر يك شخص پیش یرود بنا 
دربن براي زمامدان مد د گار و وزیری لازمست که صفات آنو| جامي 
چنین تشخیص میدهد : 

از وزیران نیست شاهان را گزیر 

ليك دانا وامین باید وزیر 

داند احوال ممالك را تسمام 

۳ دهد بر صورت احخسن نظام 

باشد اندر ملك ومال شه امین 


زانچه باشد قسمت شاه وحشم 
از رعیت ني فزون گیر د. نه کم 
مهربانی با همه خلق داي 
مشفقي برحال مسکین وگداي 
لطف او مرهم نه هر سینه ریش 


قهراوکیسه کش ازهرظلم کیش 


در آمور جهانداری وسیاست از گرفتن اطلاع چاره نیست 9 
زمامدار بیدار دولت از باید از اوضاع عمومی راعي ووغیت آگاه 
باشد . 

درافغانستان از عهد قد.ء این وظیفه رابه اشخاص معتمد امین 
ومتقي مي سپردند در عصر غزنویان آنرا ((انهام)) به کسرة اول وسکون 
دوم ععني ابلاغ گفتندي که فاعل آن منهي بر وزن ومعنی مخبر 
واط م دهنده ورسانندة خبر بو د جامي در صرورت این امر دس ناد 
از گفسق : 

منهی یی باید ترا هر سو بپاي 

راست بین وصدق ورز ونیکرای 

تارساند با توینهان از همه 

داستان ظام واحسان از همه 


شنیدن عرایض وتظلم مظلومان وتفتیش احوال عامة مردم نیز از 
لوازم زمامدار یست» حتي اگر از وزيري هم کسي شاکي باشد باید 
سا بداد اورسید جامي گیل : 

اد که باق داز قای اا ی یر 

پرسش اورا میفگن با وزیر 

هم بخود تفتیش کن آن حال را 

ساز عالي پاية اقبال ر 


درانتخاب کار داران امور ملکت و که گان اداره وندیبر سز 
دقت کم باید کرد ورنه سا ۳ كافي انا کافي فش ند ووسبلة سو ۶ 


۳ ۳ نسته نکن ۱ ۹ 8 ۵ ۹ ۳ 1 5 ۳ ها ۲ ۳ از 1 س : ۱ ۳۳۹ 7 ۲۳۹۳ 


مف یف 


ظلم بر شهر و ولایت میکند 

آن کفایت ی سعایت کردنست 
هيمة دوزخ بهم آوردنست 
کافیست اری و ازوی دور د 
که تک آنقر ده حود 3 دویست 

حظ كافي چون چنین وا فر بود 
قصه کوته هر که ظلم آئین کند 
و زپي دنبات» زو لش دی کل 

نیست در گيتي زوي نادانتری 
کس نخورد ۲ 0 از نادان بري 
کار فرع ودسیی وگ ر تسمام 
جز بدانایان میفگن و السلام 


در زماني که فرمانروایان فعال مایشاء بارخ بطور مطلق العنان 
حکمرانی داشتند ومردمان را بزور مسخر ومقهور نز آ. ساختند » جامي 
مرد باتوی ور هنمای خیر در هرات وجود داشت که با مردم 
ودربین خلق مي زیست وهمواره ۳9 ویناه ستمدید گان وعم خوار 
مستمندان ورهنماي ناصح ستمگران و زور اوران بود . 

در مجموعه ۵2۰ نامه ور قعه پي که بخط خودش از مرقع امیر 
علیشیر نوايی بسعي وتنظیم دانشمند. ید شوروی عصام الدین 
هارو نبایف در تاشکند در سال ۱۹۸۲ 1 عکاسي ونشر ده ام این 
مکاتیب بنام وزیران وارباب اقتدار عصر است که درسپارش اهل علم و 
در ویشان ونیازمندان یا مظلومان نوشته شده وتوجه زمامداران رابه 
پرورش مردم وانسانان نبازمند میذول داشته است. که اورا بحبت بك 
فرد انساندوست ومهربان با خلق و محشور بین مردم معرفي میکند . 

وی د رسپارش امور خریه وعام ‏ النفعه همواره مقدام بوده وتا 
توانسته ازاین کار : فارع نبوده استه فلا نامه ۱۰ ۲ این مجموعه چنین 


تب 3 


(( الفقیر عبدالرحمن جامی: بعد از عرض نیاز معروض آنکه 





شده بودند وجهاتي که بدیشان تعلق مي داشته نذر آن کرده بوده اند وحالا 
دیوانیان بر آد باب مضانقه مي مایند. التماس آنکه عنایت فرموده 
نوعی سازند که به نذر خود وفا توانند وآن عمارت در تأگیر نیفتد که 
ااکات امتال, ای طبرات میسیب اد خیاد دول مامت در مهان خر لد 


بو د والسلام [ 
نقادان وثرف! بینان کنونی» سلامان وابسال جامي را گاهي بنظر 
انتقادی و خرده گیری سز دیده اذر واین ژرف بیسی بيني اديي وس حایر 


كاري مفید وناشي از واقع بيني عصر حاضر است وباید آنرا با وسعت 
صدر ومدارا پذیرفت ,اما درین نقادی وکاوشهای ادپي همواره عصر 
جامي وروحية جتاعي آنزمان را بانیاز مندیها وخواسته هاي مردم 7 
درنظر باید داشت 

عصر واس: در قرن نهم هجري دوره آرامش وسکون دسیی و زمان 
تمه مبادی مدنیت و فرهنگ بو ده ویعد ازانکه تبمور با سلطة نبرومند 
نظامي خود از دهلي تا استائیول فتح کرده بود» در زمان اخلاف وی کمتر 
ارامشي بدید آسف ومردم توانستند نفسي را به آرامي سک تاد زیر تبمور 
واخلاف وی د ر فرهنگ وعقاید ديني و وضع اجتماعي خراسان برور ده 
شده بودند وبنا برین ذهنیت ایشان از ناحبه فرهنگي بسار متفاوت با 
سخ دیهدن وشئون اجتماعی مرذم دیگر نبود . 

سازمان اجتماعي وطبقاتي آنوفت, شاهان تیموری وشهزادگان و 

مرايی دربا در ر س تمام طبقات اجتماء بحیث فرمانر وایان مطلق قرار 
داشته و با نیروی نظامي خود. طوریکه میخواستند مردم را اداره 
ومخالفان خود را سرکوب میکردند و | ختیار مطلق د رحل وفصل 
مقدرات مردم وفراهم اوری مالیات ودیگر عواید دولتي داشته اند. 

در همین عصر طبقه روحانیان واهل تصوف نیز درجامعه مردم نفوذ 
ووحاهت ام ر دارا بوده ودر بین عامه #زشم يعني کسبه وکگنا ود زان 
واهل حرفه ودام پر وران مقام رهنماييی را بدست آورده ودند وهم از 
این رو در سنح تفکر وگدن وعقاید و آدات وکام شون اجتماعي موثر 
بوده اند. 

حضرت جامي در چنین محیط اجتماعي وطرز زندگاني بوجود آمد 


فی 


وآنجه در سازمان زندگانی امروز مبسر بود؛ اکثر آنرا کسب کرد و مرد روز 


می شنیدند ودر لباس فقر و درويشی بر طبقات نیع وین 
بت اف ودر عین حال. زمام تبلیغ حق واصلاح وتلقین اخلاقي واجتماعي 
وتصفية روح وخلق مردم را هم بکف داشت و حتي شاهان مالك بیگانه 
هند وعثماني وامراي تبریز وعراق هم اورا ((ارشاد پناه کمالات دستگاه)) 
خطاب سک دنه 

پس ذات جامي در حقیفت عودار بحق وکام وکمال عصر خویش 
است.از دربار تا خانقاه وکلبه هاي طبقات عامه. به کنه زندگاني وتفکر 
وفرهنگ همه آشنا است. وبنا برین هر کتاب وی - که در آن سلامان 
وایسال نیز شامل است- نمايندة روم پیشوایی» ملايي» تصوفه دانشمند 
ي ومرشدي ومردم داري آوست.وي خالم مذوس وحم صوقي بوده ولي ذه 
صوفی گوشه نشین در زاوية رهبانیت وگریز از خلق . 

از مطالعه هفت اورنگ ونظم انواع حکایات و داستانها وتمشیل 
ویندها درمطالب عرفاني واجتماعی وسخنان کار آمد حياتي درس کقب 
پیداست که جامي سخنور عالي مقام عصر خود بود ودرقدرت بیان 
ومعاني لطیف ونزديك ساختن شعر وسخن بزندگی» خام شعراي زبان 
دري شمرده مي شود. وي کوشیده است. تا مطالبي را درکسوت شعر 
سایین که د ر زندگي اجتماعي بدرد مردم بخورد واز ۷ م اجتماع 
بکاهد. ومبناي کلام وهنرش بر سودمندي وافاده وتلقین و رهتط پیست 
وی شعر را چنین مي قاری ود 

شعر ابیست ز سر جچشمه دل 

سر چشمه شده الوده بل 

گرنه سر چشمه زگل پاك شود 

چه عجب زاب. که گل ناك شود 

و او لت در سسخن آسود گيي 

باك کن دل زهر آلود گيي 

تا درین مرحلة م شفله ناك 

باك خبزد گهرت از دل باك 

پاکبا زان همه خاك تو شوند 

خازن گوهر پاك تو شوند 

8 لسباف ط وف اه او 5 


(کلیات جامي. سبحه الابرار ۶۱۷) 
در چنین حالیکه حضرت جامي شعر را «گوهر یاك وبرخاسته از 
دل پاك پندارد وبه نيروي قريحة زاینده وتاپناك» سخن وهنر خودرا مانند 
متاعي کار آمد ونفیس به اجتماع عرضه میدارد ونيروي سخنوري خودرا 
براي رهنمايي وسود مردم بکار مي برد میکوشد که از بحر مواج قريحة 
خویش گوهر هاي تابناکي را نثار حمایل اجتماع عاید ومتاعش در خور 
بازار آن روز ارزنده تر وارجمند باشد. ۱ 
براي روشن ساختن این مطلب مثالي مقايسوي اورده مي شود: 
در مثنوي خسرو وشیرین استاد سخن نظامي گنجوي. داستان 
کشتن شیرویه پدر خود خسر ورا بانيروي شاعرانه بیان داشته واستنتاج 
شاعر نم از این فاجعه» جز نکوهش روزگار وبي وفایی جهان نایایدار که 
موشوم بیسار مستصل در | عپیاث گرق استهچیوی نیست و منگامیه 
خسرو بدست شیرویه کشته مي شود. نظامي عبرتناكي منظر را بدین 
عثیل ختم میدهد؛: 
بسر سبزی جهان را داده امید 
براید ناگه ابری ندو سرمست 
بخو نریز ریاحین تیغ در دست 
بدان سختي فرو بارد لگوگ 
کزان گلبن اند شاخ وبرگي 
چوگردد باغبان خفته بیدار 
بباع اندر, نه گل بیند نه گلزار 
چه گويي کز غم گل خون نریزد 


چو کل ریزد. گلابي چون نریزد 


و خسرو وشیرین ۲۵۶) 
مورخال 5 شاعر دلالت 1 ی ی در تما و زندگاني بد بد رد مامي خورد 
وفرارو بيزاري از زندگي ر تلقین مبتماید وشعریست براي شعر. اما 


۹ 8 ۴ و وا را ات0 و ۱ ۱ ۱۳۰ " 


جوص؟ مه 


گوهکن کانبازی پرویو کرد 
روي در شیرین شور انگیز کرد 
و شیرین مب ون خود میل دلش 
شد بحکم آنکه د انی مایلش 
غیرت عشق, آتش سوزان فروخت 
خرمن تسکین خسرو را بسوخت 
کرد حالي حیله اي تازال دهر 
ریخت اندر ساغر فرهاد زهر 
رفت آن بیچاره جاني یوصوس 
ماند باشیرین همین پرویز ویس 

چرخ کین کش هم همین آئین نهاد 
درکف شبروبه تیع کین نهاد 

تابيك زخمش زشیرین ساخت دور 
وزسریر عشرتش انداخت دور 


نتیجه گیری #عسرت اندوزي جامي این داستاق ؛ 
هر چه بر ارباب آفات آمدست 
بکسر از بهر مکافات ی 
نيك کن تانيك پیش آید ترا 
بد مکن تابد نفر ساید ترا 
( سلامان وابسال ».اورنگ دوم ۳۵۲) 


در ماثیل فرعي وشاخ وبرگي که حصرت جامي بداستانها مندهد ودر 
ضمن جریان قصه حكاياتي را تضمین میکند. هر حکایت آن در بند 
آموزي وعبرت اندوزي وتلقین يكي از مطالب اخلاقي وعرفاني 
خواندنیست وگونة خویست از شاعری اخلاقي واجتماعي» که جامي ۳ 
درقطار سنایی ومولوی وسعدی راو خییی 

مثلا در ین حکایت بلندی منظر وعظمت مقام افسام ببان میشود 
که باید حود ر از آلودگیهای اجتماعي مير اگ ام نگهدارد: 

آن موی وبی بر میه مرپ] ٩‏ قسست 


دید دریایی پرازماهی ومار 
چغر وخرچنگش هزاراند ر هزا , 

نی هه و هن ايي قرش ۱ 
غوطه زن از قعر دریاقوت خواه 

گفت دريايي که چندین جانور 
گردد اندروی بصیح وشام در 

کي سزدکزوی بشویم دست و روی 

شستم آکنون دست خود زین شستشوی 
چشمه اي خواهم بسان زمزمي 
کوته از وم #است: ظر نامحرمي 

کانچه شد آلوده از آلودگان 


فارغند از وی چگر پالودگان 


(سلامان وابسال - اورنگ دوم ۳۳( 
گاهي حرص انسانرا باخطرات حانکاه مواحه مي باق ۵ واز چشم اورا 
می بندد 8 نت هاي وارده را فر اموش مگ 
گفت باروبا بچه. مادرش 
چون بباع میوه آمد رهبرش 
میوه چندان خور که بتواني تبگ 
رستگاری یافتن زاسیب سگ 
5 فت؛ اي مادرچو بینم موه ر 
کي تو انم کار بست این شیوه را 
حرص میوه پرده دهوشم شود 
وز گزند سگ فراموشم شود 


زاورنگ ۲ - سللمان واسال ۳۵۳ 
شهوات وامبال نفسي تسام شریف رابه حصرص لت مي برد واز 
ریاض قدس ((تقواي اجتماعي)) کر بلة پستي مي نشانده 
آن موذن گفت د در ۳ از 


له سس ۰ مه 


با چنین دانايي, اي دستان سراي ! 
کنگر عرشت همی بایست جاي 
گفت: بود اول مرا پایه بلند 
عبت ۳۷ بدین پستي فگند 

گر زنفس وش‌هوتش بگذشتمي 
در تر هرمزبله کي گشتمي 9 

در ریاض قدس محر بود مي 
با خروس عرش همدم بودمي 


(اورنگ ۲ - سلامان وابسال ۳۲۶۷) 

در اجتناب از باده پیمایی فرماید: 

جمله حیوانات را چشمست وگوش 

خاصة انسان بود این عقل وهوش 

دشمن هوشست مي » اي هوشمند! 

دوست رامغلوب دشمن کم بسند 

با دوصد خرمن زر کامل عیار 

نیم جو هوش ار فروشد روزگار 

بخرد آن بهتر که عمري خون خورد 

تأ خرد آن نیم جو هوش وخرد 


(اورنگ ف‌ ۳۳۱) 
( کابل جمال مینه یک دلو ۱۳۶۲ ش) 


حواشی وماخذ فصل سوم 


محقق قندهاری حبیب الله ؛شمعه بارقه (خطی) 

۱-اين کتاب بارها در بسا مالك طبع شده که طبع اقدم ین کر لد قبط 
ابف» فالکونر درسنه ۱۸۵۰ از طرف اکمع کتب الستة ثف قبه صورت 
ی وباز متن منقح آن درسنه ۱٩۹۱۲‏ در یی به سعی عبدالقادر سر فراز 
است و بعد از این بارها در ايران چاپ وهم به برخي از زبانهاي ارویا 

وترکي ترحمه شده وت 
- -نام سلامان وابسال بظن غالب از اصل يوناني آن درعربي تصحیف گردیده 
ونامهاي پهلوانان دیگر قصه هم یونانیست. ولي خود جامي آثرا از عاده 
چون برس پیش .ات أفعه 
از سلامت نام او یکافستة 
سالم از افت. تن و اندام او 
زاسمان امد سلامان نام او 







۹3 
سر 


و باه مذین لودین 
اما این اشتقاق سز با ین زبان تازي ۳ اي ی اطوسي در یگ 
از ماده پسل معنی منم ب ق نو تسد و۳ قو لسات لسن هم درختي اد 
(۱۵/۱۸۹ بولاق ۱۳۰۳ ق) 
ا-انن کاب درمحموعه روایع انسانبة تن با ترحمه فرانسوی ان در بروت 
درسنه ۱۹/۸۹۰ به اهتمام موسسه علمي فرانسه چاپ شده ان که بهسرین 
چاپ محقيقي و انتقادي ایج پیت تسین نس د بتدره فاضله را محقق 
طوسي در خلاق ناصري (ص ۳۹۹ وینن._ بنه مسبت 
طیع تاشکند ۱۹۸۲ 


